
پرونده محرمانه بیماریهای مظفرالدین شاه

١. مسئول و مدیر تحریریه شرق و اروپا به زبان فرانسوی در پاریس. این مطلب از شماره سوم مجله مطالعات
ایرانی چاپ خارج از کشور گرفته شده است.

دکتر عطا آیتی ١

صد سال از جنبش مشروطه سپری می شود. جنبشی که ایرانیان به عنوان نـخستین
حرکت آز ادی طلبانه تاریخ معاصر خود بدان افتخار می کنند و تمامی جناحهای سیاسی
برآن اند تا این حرکت را همسان و همپایه دیگر جنبشهای انقلابی قرن گذشته جهان تلقی
نمایند؛ یعنی بحث جنبش مشروطه یک و شاید هم تنها موضوع تاریخ سیاسی کشورمان
است که بیشترین توجه پژوهشگران را به خود معطوف داشته است. اما با وجود انبوه٬
مطالب در این ر استا٬ چه در داخل و چه در خـارج کشـور انـدک تأمـلی بـر بـیماریهای

٢. مخبر السلطنه در خاطرات خود می نویسد: مرض کلیه شاه شدت کرد. چهل شب من در مجاور گلستان بودم
و جهنم گذشت دکتر رامش آلمانی اظهار داشت که شاه هفته ای بیشتر دوام نخواهد کرد. قانون اساسی حاضر
نبود. دکتر را حاضر کردم که شاه را به هر ترتیب نگاه بدار. قانون حاضر شد. وثوق الدوله نـزد صـنیع الدوله
آورد٬ فرمودند من نگاه کنم. یک ماده را تغییر دادم و نوشتم وزراء حق ندارند برای عذر خود دستخط صادر
ـکنند ولو اینکه سعی شده بود در قانون چیز زننده ای نباشد باز برای هر شاهی سلب اختیارات از خود تلخ
است. گرفتن امضاء را به وزیر همایون واـگذار کردیم که به مزاح قانون را به عرض برساند. دغدغه از اطراف
بسیار می شد قانون به امضاء رسید. شاه شب ١٤ ذیقعده جهان فانی را وداع گفت. مهدیقلی هدایت. خاطرات
و خطر ات: توشه ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه ای از دوره زندگی من . تهران٬ زوار٬ ١٣٤٤. صص ١٤٣ و ١٤٤.

مظفرالدین شاه٬ این امضا کننده قانون اساسی مشـروطه یـافت نـمی شود. ٢ سـؤالی در
اذهان این سیل عظیم پژوهشگران به وجود نیامده که این پادشاه با وجود مبتلا بودن به
بیماریهای مختلف و حمله های قلبی و مـغزی مـتعددی آیـا از عـقل و هـوش سـالمی
برخوردار بوده است و آیا به لحاظ قانونی امضاء وی اعتبار دارد؟ البته روشن است که
اـکثر قریب به اتفاق پادشاهان قاجاریه هرکدام به بیماریهای مبتلا بوده اند و تردیدی در
این نیست که مظفرالدین شاه نسبت به پدر خویش ناصرالدین شاه و فرزندش محمدعلی
شــاه بــه لحـاظ اسـتبدادگـری قـابل مـقایسه نـمی باشد. خـرافـاتی بـودن بـیحد وی و



مسافرتهایش به فرنگ در انعطاف پذیری در مـورد خـواسـته های مـردم و تـن دادن بـه
مشــروطه بــی اثـر نـبوده است. عـلاوه بـرایـن٬ بـیماریهای پـادشاهان و حـتی بـیماری
شخصیتهای بلند پایه کشورمان تاـکنون موضوع پژوهشی را بـه خـود اخـتصاص نـداده
است٬ و این کمبود به نظر می آید٬ یکی از ضعفهای تحقیقات تاریخ معاصر کشورمان و به
ویژه جنبش مشروطه به حساب می آید. ارائه اسناد مربوط به بیماریهای مظفرالدین شاه
در حقیقت برای نخستین بار از سویی پرده از پرونده محرمانه امراض این پادشاه سلسله
قاجاریه برمی دارد تا شاید آغاز کننده فصل نوینی در مطالعه تاریخ کشورمان گردد؛ و از
سوی دیگر٬ به فاش ساختن توطئه ها و دسیسه های خارجیان در رسوخ به درون سلسله
مراتب بالای ایران٬ یعنی دربار قاجاریه٬ برای حفظ منافع و مطامع کشورشان اشاره دارد.
بیشتر ایـن اسـناد در بـایگانی وزارت امـور خـارجـه فـرانسـه در پـاریس نگـهداری
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می شود. ٣ بخش دیگر آن که مربوط به زنـدگی٬ فـعالیتها٬ مشکـلات و اسـتخدام دکـتر
(Schnrider) پزشک فرانسوی مظفرالدین شاه است٬ در پرونده شـخصی ایـن اشنایدر

4. Dossier personnel; Dr. Schneider-Y11.

طبیب در بایگانی وزارت جنگ فرانسه در پاریس مضبوط می باشد. ٤
در اینجا قبل از پرداختن به شرح حال این حکیمباشی دربار مـظفری٬ بـه اخـتصار

اشاره ای به گذشته سایر حکیمباشیهای فرانسوی دربار قاجاریه خواهیم داشت.
طبق اسناد وزارت امور خارجه فرانسه در پاریس٬ به احتمال قوی نخستین پـزشک

(Salvatori) ایـن ٥. به این نکته اشاره می شود که هنگام ماموریت گاردان در ایران پزشکی بنام «سـالواتـوری»
هیئت نظامی را همراهی می کرد که پزشک این هیئت بود.

(Labat) است کـه بـعد از فرانسوی در خدمت دربار ایران ٥ شخصی بـه نـام دکـتر لابـا
مسافرتی به روسیه در سال ١٨٤٢ به ایران آمد و به مدت دو سال حکیمباشی محمدشاه بود.

بعد از پایان قرارداد دکتر لابا و ترک خاـک ایران رئیس الوزرای وقت کشور ایران٬ بـا
تجلیل از خدمات این پزشک فرانسوی٬ در نامه ای از دولت فرانسه می خواهد تا پزشک
فرانسوی دیگری٬ جانشین وی گردد. او در نامه خود بر این امر تأـکید دارد که این پزشک
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علت تأـکید رئیس الوزرای ایران به شناخت بیماری نقرس این بود که محمدشاه به چنین بیماری ای مبتلا بوده
است.

 باید آشنایی خوبی به بیماری نقرس و بیماریهای عضلانی داشته باشد. ٦ بدینسان دکتر



[ ٢٥٠٦-١ع] آخرین سفر مظفر الدین شاه به اروپا٬ آثار بیماری هویداست



(Cloquet) با حقوق سالیانه سه هزار و ٥٠٠ تومان و هزینه سفر به خدمت دربار ـکلوکه

٧. حسین محبوبی اردکانی می نویسد: «حاجی بابا از محصلین اعـزامـی دوره اول زمـان عـباس مـیرزا از لنـدن
برگشت٬ چوب طب تحصیل کرده بود جزو اطبا دستگاه عباس میرزا شد و رفته رفته آنقدر ترقی کرد که در
زمان محمدشاه طبیب مخصوص شاه گردید حاجی بابا تا شعبان ١٢٥٨ در حیات بود و چـون درگـذشت
محمدشاه دکتر کلوکه فرانسوی را به عنوان پزشک مخصوص استخدام کرد» مـجله یغما . شـماره ٬٢١ سـال

٨. همان.٬١٣٤٧ ص ٣٦٥.

محمدشاه درآمد. ٧ گفته می شود که میرزا محمدعلی خان شیرازی در طی مسافرتش در
اواخر سلطنت محمدشاه به فرانسه٬ دکتر کلوکه را بـه اسـتخدام دولت ایـران درآورد. ٨
آنچه مسلم است اینکه این پزشک فرانسوی٬ علاوه بر مقام حکیمباشی٬ مجالس درس

٩. نک: وقایع اتفاقیه٬ پنجشنبه هفتم ربیع الثانی ١٢٦٨.

جراحی نیز برای تعدادی از جـوانـان بـا اسـتعداد ایـرانـی داشـته است. ٩ وی بـا دخـتر
لسیمان خان گرجی٬ یعنی خواهر نریمان خان (قوام السلطنه بعد) و جهانگیرخـان (وزیـر
صنایع و قورخانه اواخر ناصری)٬ ازدواج کرد و سرانجام در سال ١٢٦٨ در اثر اشتباهی
از طرف نوکرش در تهران فوت نمود. خاطرنشان می شود که دکتر کلوکه مقالاتی در مورد
وبا در ایران به چاپ رساند و چند مقاله ای هم برای آـکادمی پزشکی پاریس ارسال کرد.
Hommaire) که در زمان سلطنت محمدشاه به de Hell) مردو هل سیاح فرانسوی اُ
ایران سفر کرد در سفرنامه خود بـه ایـران سـخن از طـبیب دیگـر فـرانسـوی در دربـار
(Duclos) بـه مـیان مـی آورد. طـبق نـوشته فـریدون محمدشاه قاجار به نام دکتر دوکلو
آدمیت٬ این پزشک فرانسوی همزمان با دکتر کلوکه به خدمت دربار ایران درآمد که از

سوی امیرکبیر از کار برکنار و به کشورش فرستاده شد.
در سال ٬١٨٥٧ هنگامی که فرخ خان غفاری فرستاده مخصوص ناصرالدین شاه برای
مأموریتی در پاریس به سر می برد٬ شاه از فرستاده خود می خواهد٬ علاوه بر ایـنکه از
یک هیئت نظامی فرانسوی به ایران جهت تعلیم قشون این کشور و تدریس در مدرسه

١٠. ن.ـک. عطا آیتی٬ مأموریت نظامیان فرانسوی در دارالفنون. فصلنامه ره آورد ٬ (چاپ آمریکا)٬ شماره ٬٤٩ سال
.١٣٧٧

دارالفنون دعوت نماید٬ به انعقاد قراردادی با یک پزشک فرانسوی نیز مبادرت ورزد. ١٠
(Tholozan) به در اوایل همان سال فرخ خان با انعقاد قرارداد پنج ساله ای با دکتر تولوزان
توافق رسید. دکتر تولوزان به ایران آمد و به عنوان حکیم باشی ناصرالدین شاه منصوب
شد و در تمام مسافرتهای این پـادشاه بـه فـرنگ در رکـاب او بـود. وی بـا تـدریس در
 دارالفنون تعدادی از جوانان ایرانی را تعلیم داد و چند کتاب در مورد بیماری وبا٬ قرنطینه



طب نیز به طبع رساند. با وجود تمام خدماتش در ایران رشوهـگیریها و زدوبندهای او با و
انگلیسیها در به غارت بردن بخشهایی از میراث کهن ایران از چشم هیچ محققی پوشیده

نیست. دکتر تولوزان به مدت ٤٠ سال در ایران بود و عاقبت هم در ایران جان سپرد.
در آخرین مسافرت ناصرالدین شاه به فرنگ٬ چون دکتر تولوزان پا به سـن کـهولت
ـگذاشته بود٬ از دولت فرانسه تقاضا کرد پزشک دیگری به جای تولوزان بفرستد و دکتر
(Feuvrier) به ناصرالدین شاه پیشنهاد شد که قرارداد یکساله ای با حقوق سالیانه فوریه
١٨/٠٠٠ تومان با وی در سال ١٨٨٩ به امضا رسید و این قرارداد مجدداً به مـدت دو

١١. ن.ـک. عطا آیتی: دکتر فوریه و عکسهای منتشر نشده ای از او٬ کارنامه (چاپ پاریس) شماره ٤ سال ٬١٣٧٧
صص ٧٣-٨٢.

سال در ایران تمدید شد. ١١ دکتر فـوریه پـزشک مـاهر و عکـاس بـرجسـته ای بـود کـه
خاطراتش نیز از نکات حائز اهمیتی در مورد دوران ناصری برخوردار است. بعد از دکتر
فوریه٬ به رغم مخالفتهای دکتر تولوزان جهت استخدام یک پزشک دیگر فرانسوی برای
نمایندگی فرانسه درتهران موفق شد دکتر اشنایدر را به خدمت دربار ایران درآورد. دربار ایران٬

در پایان٬ اضافه کنیم که چندتن دیگر از پزشکان فرانسوی در همین فاصله زمانی در
(Sorel) پزشک درجه ایران مشغول به کار بوده اند که از جمله آنها می توان از دکتر سورل
دوم ارتش فرانسه و پزشک خصوصی شاهزاده ظل السلطان حاـکم اصفهان٬ دکتر بونگران
(Bongrand) پزشک نظامی ارتش فرانسه و پزشک خصوصی شاهزاده نـایب السـلطنه٬

(Bussiere) پزشک نظامی که در سال ١٩٠٢ به عنوان حکیمباشی گمرکات دکتر بوسیر
(Roche) خلیج فارس منصوب شد و درمانگاهی نیز در بوشهر تأسیس نمود٬ دکتر روش
پزشک خصوصی شاهزاده شعاع السلطنه والی فارس از ١٩٠٠ تـا ٬١٩١٠ دکـتر هـیبنه
(Clazouski) چشـم پـزشک (Hybnnet) دندانپزشک مظفرالدین شاه دکتر کلازوسکی

١٢. برای سایر پزشکان خارجی در آن دوران در ایران. ن.ـک: حسین محبوبی اردکانی. تاریخ مؤسسات تمدنی جدید
ایر ان. تهران٬ انتشارات انجمن دانشجویان دانشگاه تهران٬ ١٣٥٤. ج ١.

(Ratold) در تبریز و سپس معلم طب در دارالفنون نام برد. ١٢ ظل السلطان و دکتر راتول

دکتر اشنایدر کیست؟

13. Jean Etienne justin Schneider 14. Metz

ژان اتین ژوستین اشنایدر٬ ١٣ در ٢٦ ماه ژوئن سال ١٨٥٤ در شهر مـتز ١٤ از تـوابـع
بخش آلزاس لوران متولد شد. دوره تحصیلات ابتدایی تا اخذ دیپلم را در زادگاهش به



پایان رساند و برای ادامه تحصیلات عالی خود در رشته پزشکی به پاریس آمد و پس از
به پایان رساندن دوره دکتری طب از دانشکده پزشکی پاریس در سال ١٨٧٣ در بخش
بهداری (بخش ٧) وزارت جنگ فرانسه در پـاریس مشـغول بـه کـار شـد. بـرای کسب
تخصص در طب به مدت دو سال٬ از ١٨٧٧ تا ٬١٨٧٩ کارآموز بیمارستان معروف نظامی

15. Val de Grace 16. Marie Junot

وال دوگراس ١٥ پاریس بود. اواخر سال ١٨٧٩ به عنوان پزشک در فوج پیاده نظام پاریس
در مأموریتی سه ساله عازم تونس شد. در این فاصله٬ یعنی در نهم دسامبر ٬١٨٨٠ بـا
ماری ژونو ١٦ پیوند زناشویی بست. در بازگشت خود به فرانسه در اوایل سال ١٨٨٣ در
بخش بهداری وزارت جنگ در پاریس در سمت پزشک درجه دوم به طبابت ادامه داد در
این هنگام دوره مأموریت دکتر فوریه پزشک مخصوص ناصرالدین شاه رو به اتمام بود
ـکه نایب السلطنه و وزیرقشون ایران در جست وجوی جـایگزین کـردن دکـتر فـوریه بـه

١٧. ن.ـک: ترجمه گزارش به تاریخ ٣٠ ژوئن ٬١٨٩٣ بخش بهداری وزارت جنگ فرانسه.

سفارت فرانسه در تهران مراجعه کرده متقاضی پزشک دیگری از فرانسه مـی شوند. ١٧
درپی تبادل گزارشهای متعددی بین سفارت فرانسه در تهران و وزارت امور خارجه این
ـکشور٬ وزیر امور خارجه فرانسه از همتای خود در وزارت جنگ تقاضای اعزام پزشکی
دربار ایران می کند تا بدینگونه برخی از منافع فرانسه در ایران حفظ شود. بدینسان٬ برای
بخش هفتم وزارت جنگ فرانسه دکتر اشنایدر را به وزارت امور خارجه معرفی کرد. و
این وزارتخانه هم به نوبه خود سفیر کشورش را در تهران از چنین پیشنهادی آـگاه ساخت.
سرانجام در دیداری که سفیر فرانسه با ناصرالدین شاه دارد٬ شرایط استخدام دکتر

اشنایدر برای جانشینی دکتر فوریه به پادشاه ایران اعلام می گردد.
بنابراین٬ در ١٥ سپتامبر ١٨٩٣ قراردادی در شش ماده بین نظرآقا فرستاده ویـژه و
وزیرمختار ایران در فرانسه به نیابت شاهزاده نایب السلطنه (وزیر قشون ایران) بـا دکـتر
ژان اتین ژوستین اشنایدر رتبه اول بخش بهداری ارتش فرانسه به مدت دو سال با حقوق

سالیانه ٢٠٠٠٠ تومان و هزینه مسافرت ٤٠٠ تومان در پاریس به امضا رسید.
دکتر اشنایدر در اـکتبر همان سال وارد ایران شد و قرارداد وی تا ژوئیه سال ١٩٠٧ هر
سال طبق ماده های ٥ و ٦ قرارداد مذکور تمدید شد و وی با داشـتن مشـاغل مـتفاوتی
 چون: پزشک مخصوص مظفرالدین شاه٬ رئیس بهداری قشـون ایـران٬ رئـیس مـدرسه



١٨. ن.ـک: به ترجمه نامه اتابک اعظم به سفیر فرانسه در تهران.

آلیانس فرانسه و عضو شورای عالی معارف انجام وظیفه نمود. ١٨
در اینجا به چکیده چند گزارش از سفارت فرانسه در تهران مربوط به دکتر اشنایدر

اشاره می شود تا بهتر به شناخت وی در ایران پی ببریم:
وزارت امور خارجه فرانسه در نامه ای به تاریخ ٢٢ سپتامبر ١٩٠٥ اعلام می دارد که
دکتر اشنایدر پزشک مخصوص مظفرالدین شاه٬ که او را در مسافرتش به اروپـا تـحت
مراقبت قرارداده بود٬ در بازگشت به ایران در بادکوبه دچار بیماری سختی شده است.
سفیر فرانسه در تهران در گزارشی به تاریخ ١٦ اـکـتبر ١٩٠٦ بـه وزارت امـور خـارجـه

ان از عهد قاجار تا پایان عصر رضاشاه به ١٩. در مورد دکتر لیندلی ن.ـک: محسن روستایی. تاریخ طب و طبابت در ایر
روایت اسناد سازمان ملی ایران . تهران٬ سازمان اسناد ملی ایران٬ ١٣٨٢. ج ٬١ صص ١٤٩-١٦٠.

(Lindely) ١٩ به جانشینی دکتر اشنایدر به سمت ـکشورش اطلاع می دهد که دکتر لیندلی
دکتر دربار ایران منصوب شد و دولت ایران موضع مطلوبی نیست به وی گرفته است. با
وجود این جایگزینی٬ پادشاه ایران همچنان روابط صمیمانه با دکتر اشنایدر دارد ولی وی
دربار کنار گذاشته شده است و آن نفوذ و اعتبار گذشته خود را دیگر ندارد. بنابراین٬ از
دکتر اشنایدر چاره ای جز انتظار نخواهد داشت تا فرصت مناسبی فراهم آید و توجه شاه
را به خود دوباره جلب نماید و اعتبارش را به دست آورد٬ امری که برای وی به سبب
شناخت عمیقی که از خلق و خوی ایرانیان دارد به سهولت میسر می گردد. با این حال٬
دکتر اشنایدر ترجیح می دهد گوشه عزلت برگزیند و از برخورد با شاه دوری ورزد. بـه
لحاظ مـنافع شـخصی اش البـته وی حـق دارد کـه فـرصت را مـغتنم شـمرده در مـورد
بازنشستگی اش به مشورت پردازد... وی همچنان ناخوش است. آنچه مسلم است همان
(Adcock) از دربار حیله و نیرنگهایی را که دکتر اشنایدر برای برکنار کردن دکتر ادکوک
ایران به کار برده بود اینک دکتر لیندلی برضد دکتر اشنایدر انجام می دهد و حتی امکان
دارد این پزشک انگلیسی مشکلات مالی نیز برای اشنایدر به وجود آورد. خـاطرنشان
می شود که دکتر اشنایدر می گوید که وی خسته٬ فـرسوده و مـضطرب وضـعیت خـود
می باشد و به خوبی تغییر موضوع سیاسی کنونی دربار ایـران را نسـبت بـه خـود درک
می نماید. به نکته دیگری اشاره می شود که دکتر اشنایدر خواهان این است که در ایـن
سن و سال پیش خانواده اش به پاریس برگردد و به گرفتاریهایی که پسرش به وجود آورده
رسیدگی کند٬ یعنی بازگشت به فرانسه را امری ضروری می دانـد کـه ازدواج دخـترش



مزید بر آن است.
در نامه ای از طرف وزیر امورخارجه فرانسه به سفیر کشورش در ایران به تاریخ ١١
دسامبر ٬١٩٠٦ از اهداء لژیون افتخاری به دکتر اشنایدر به خاطر خدماتش در ایران به

میان آمده است.
ـکاردار فرانسه در تهران در گزارش خود به تاریخ ١٠ آوریل ١٩٠٧ بـه وزارت امـور
خـارجـه مـتبوع کشـورش خـبر مـی دهد کـه «شـاه ایـران حکـم قـطع کـردن مسـتمری

٢٠. سفارت فرانسه در ایران موافقت دولت متبوع خود را با اعزام پزشکی به نام کـوپن پـزشک نـظامی قشـون
فرانسه به تبریز و خدمت به ولیعهد جلب کرد. کوپن در سال ١٩٠١ وارد تبریز شد. وی با سقوط محمدعلی
ان و شاه مقام خود را از دست داد و پس از ٩ سال ایران را ترک کرد. نک: ابوالحسن غفاری. تاریخ روابط ایر

فر انسه: از ترور ناصرالدین شاه تا جنگ جهانی اول. تهران٬ مرکز نشر دانشگاهی٬ ١٣٦٨. ص ٩٩.

(Coppin) ٢٠ فرانسوی را به ریاست بازنشستگی دکتر اشنایدر را ابلاغ نمود و دکتر کوپن
شورای صحه ایران منصوب کرد. وانگهی دکتر اشنایدر از لحاظ جسمی دیگر قادر بـه
انجام هیچ کاری نیست و از اعتماد شاه هم برخوردار نمی باشد». در گزارشی به تاریخ ٢٩
مه ٬١٩٠٧ سفیر فرانسه در ایران به وزیر امور خارجه کشورش اطلاع می دهد که: «شاه
ایران مجدداً تصمیم گرفت که دکتر اشنایدر از مستمری بـازنشستگی بـالغ بـر ١٤٠٠٠
تومان برخوردار شود ولی وی خواهان دریافت مبلغی برابـر ١٨٠٠٠ تـومان مـی باشد.
سرانجام تلاشهای سفیر فرانسه به این نتیجه رسید که دکتر اشنایدر بتواند ١٦٥٠٠ تومان

بابت بازنشستگی به اضافه ٢٠٠٠٠ تومان به عنوان خسارت دریافت نماید.»
دکتر اشنایدر پس از ١٤ سال خدمت در ایران به فرانسه بازگشت و در بهداری ارتش
فرانسه در پاریس به عنوان پزشک بازرس آغاز بـه کـار کـرد. او در ٢١ دسـامبر ١٩١٤
بازنشسته شد و سرانجام در ساعت ٥/٣٠ صبح روز ٣٠ نوامبر ١٩١٧ در اثر سکته قلبی
در بیمارستان نظامی وال دوگراس پاریس فوت کرد. دکتر اشنایدر از خود یک اثر به نام

21. J.E.J.Schneider. L a m edecine Persane. L es m edecins Francais en perse. paris.

wellhoff et Roche, 1911.

پزشکی ایران و پزشکان فرانسوی در ایران ٢١ و همچنین چند گزارش در مورد اوضاع ایران و
یک مقاله در مورد اوضاع سیستان باقی گذاشته است.

* * *  



[١ ]
پاریس٬ وزارت جنگ: ٣٠ ژوئن ١٨٩٣ وزارت جنگ

بخش صحّه ـ دفتر بیمارستانها

موضوع: پیشنهاد منصوب کردن یک طبیب برای ملحق شدن به نمایندگی فر انسه در طهران
آقای وزیر امور خارجه به وسیله نامه ای به تاریخ ١٠ ماه ژوئن جاری اطلاع داد که
نایب السلطنه٬ فرزند شاه٬ وزیر جنگ و والی طهران بـه مـنظور اسـتخدام یک پـزشک

فرانسوی برای دربار ایران به سفیر کشورمان در طهران رجوع کرده است.
(Devalle) استنباط می نماید که بسیار مناسب خواهد بود برای اینکه جانشینی دوال
دکتر تولوزان تضمین گردد بتوانیم٬ چنانچه امکان دارد٬ به خواسته های شاهزاده جواب
مثبت دهیم. چنین جانشینی که مسئله آن در این وهله به میان آمده است در صورتی به
راحتی میسر خواهد بود که کشورمان یک پزشک آشنا با مسائل ایران در داخل این کشور
داشته باشد و در ضمن مورد توجه شاه ایران نیز باشد. بدین گونه پزشک ولیعهد خواهد

توانست طبیعتاً مقام طبیب مخصوص شاه را به دست آورد.
وزیر امور خارجه جهت حفظ منافع کشورمان براین موضوع تأـکید می ورزد که نباید
امکان داد که یک پزشک خارجی جایگزین دکتر تولوزان گردد. به هـمین دلیـل تـقاضا
دارند که یک طبیب نظامی در اخـتیار وزارت امـور خـارجـه گـذارده شـود تـا فـوراً بـه
نمایندگی فرانسه در طهران بپیوندد؛ و با حقوق سالیانه ٢٠٠٠٠ تومان (تـقریباً ١٢٩٠٠

فرانک) برای مدت دو سال به خدمت نایب السلطنه درآید.
چون سفیرمان در ایران خاطرنشان کرده است که این مبلغ برای دستمزد یک پزشک
ـکافی نیست٬ وزیر امورخارجه تقاضا دارد که حقوق این پزشک مـانند مسـتمری دکـتر

فوریه تعیین شود.
بنابراین٬ بخش صحّه وزارت جنگ مفتخراً به وزیر امورخارجه پیشنهاد مـی کند کـه
دکتر اشنایدر٬ پزشک رتبه اول وابسته به این بخش که از تمام شرایط عـلمی٬ کـاری و
ذهنی برخوردار است می تواند به عنوان پزشک وابسته به نمایندگی فـرانسـه در ایـران

منصوب شود و به خدمت نایب السلطنه فرزند شاه درآید.
امضاء: مدیر دفتر بیمارستانها پزشک بازرس بخش صحّه وزارت جنگ

اول ژانویه ١٨٩٣ مورد تأیید وزیر جنگ قرار گرفت. امضاء



[٢ ]
طهران: ١٨ فوریه ١٨٩٥ ـ نمایندگی فرانسه در طهران

محرمانه

یادداشت در مورد وضع سلامت ولیعهد ایران
ولیعهد ایران به بیماری نقرس مزمن مبتلاست. وی تقریباً دو بار در سال یا به طور
مدام یا هر چندگاه یک بار اساساً از درد مفصلهای خود به حالت بسـیار وخـیمی رنـج
٬ (Tophie) می برد. به همین جهت روی مچ دست و همچنین مـچ پـاهایش نـوعی ورم
ناشی از بیماری نقرس پایدار است. ولیعهد ایران مختصر فربه و چاق می باشد و از سن
واقعی اش٬ که ٤٢ سال دارد٬ مسن تر به نظر می رسد. گفته می شود که چند سالی است که

هم به لحاظ روحی و هم از نظر جسمانی ضعیف شده است.
علاوه بر بروز بیماریهای مفصلی بر شمرده شده در فوق٬ همچنین بیماری نـقرس

ولیعد باعث تولید و بروز آشفتگیهای جسمانی بسیار وخیمی گردیده است:
قلب وی به طور غیرعادی بزرگ می باشد و به نظر می رسد که دریچه سمت راست
قلبش گشادتر است. ضـربان قـلب ولیـعهد کـم صدا٬ دور بـه دور و بـدون سـروصدای
غیرعادی قابل ملاحظه ای است. نبض وی کوچک٬ ولی سـریع (٩٠ الی ١٠٠)٬ بـدون
هیچ نظمی و تناوبی می باشد. کم هوشی پیدا کرده است و بسیار بی تفاوتی و خونسردی
از خود نشان می دهد. کبد وی کمی بزرگ شده است. اختلالات تنفسی ندارد. اما علائم

ناـگوارتری در دستگاه ادرار ولیعهد دیده می شود:
ولیعهد ایران اغلب مواقع نوعی سنگینی و حـتی دردی در نـاحیه کـلیه هایش حس
می کند و از آن رنج می برد. افزون بر آن٬ در سال چندین مرتبه قولنج درد می گیرد که در

پی آن سنگ کلیه پیدا می کند که بعضی از این سنگها به اندازه یک نخود هستند.
(Polyurie) داشته و به همین جهت برای رفع حاجت٬ بیماری ولیعهد افزایش ادرار
(Pollakiur) پیدا می کند. اخیراً ادرار وی را مورد آزمایش قرار دادم که رفتن به دستشویی

نتایج زیر بدست آمد:
وزن مخصوص ادرار برابر با ١٠٢٠ در مدت ٢٤ ساعت میباشد و در حال حاضر
(Azotique) و مـقداری آلبـومین ٩٥٠ گـرم است. مـقدار قـابل تـوجهی اسـیدازوتـیک
(Albumine) در ادرار آشکار می باشد. به گفته پزشکش٬ ولیعهد مدام آلبومین در ادرار



[ ٢٤٨١-١ع] شکارگاه در درباریان از عدهای و اتابک علیاصغرخان و الدینشاه مظفر



(Urate) ٬ تیرگی در ادرار دارد ولی دچار مرض قند نیست. در اثر وجود فسفات و اورات
به وجود می آید که درپی اندکی گرم کردن از بین خواهند رفت.

آزمایش ادرار میکروبی: تعداد زیادی سنگ کلیه کوچک از جمله از نوع اسیداوریک
مشاهده می شود. مقداری سنگ به حالت استوانه ای شفاف و تعداد زیـادی سـلولهای

(epitheliales) نیز در ادرار وجود دارد. اپیته هال
نتیجه: در اثر نقرس موروثی وضعیت جسمانی ولیـعهد بسـیار نـاخوش و اسـفناـک
است. عضله های قلب وی از بین رفته و دانه های قرمز روی جدار یکی از کلیه ها پـیدا
شده است. همه این بیماریها زندگی اش را در آینده نزدیک به خطر خواهـد انـداخت.

امکان دارد در اثر خون ریزی مغزی یا عارضه ادراری جان خود را از دست بدهد.
در هر صورت٬ مسلم است که به لحاظ جسمانی و از نظر هوش و حواس به طور
قابل توجهی ضعیف شده است. احتمالاً در حدود ده سال دیگر کار ولیعهد تمام خواهد

شد.
یک پزشک ایرانی و یک پزشک انگلیسی ولیعهد را تحت معالجه و درمان دارند و به
نظر می رسد که آنان به جای اینکه کوشش کنند تا نقرس مزمن وی را درمان بخشند و به
جای اینکه رژیم غذایی و عادتهای غذایی او را تغییر دهند٬ برعکس نگران و درصدد

ـکاهش دادن دردهای جسمانی و علاج بیماریهای بحرانی وخیم او هستند.

[٣ ]
طهران: ١٨ مارس ١٨٩٩

از سفیر فرانسه در ایران به آقای وزیر امور خارجه
با نامه ای که به تاریخ ١٥ ژانویه گذشته مفتخرم ساختید و برایم ارسال نمودید٬ بـه
خوبی دریافتم که در آن از این جانب تقاضا کـرده بـودید تـا بـررسی کـنم تـا چـه حـد
امکان پذیر است که رضایت خواسته های مالی دکـتر اشـنایدر مـربوط بـه پـایین بـودن

مواجبی که دولت ایران به وی می پردازد برآورده شود.
به محض رسیدنم به طهران٬ مسئله مالی دکتر اشنایدر مورد ملاحظه ام قرار گرفت و
به نظرم مناسب آمد که برای رسیدن به یک نتیجه مفید بهتر می باشد که در انتظار گرفتن

 وامی نمانیم زیرا مذاـکرات آن به زمان طولانی نیاز دارد.



خوشحالم که می توانم به عرض عالیجناب برسانم که امـروز بـرای جـلب رضـایت
خواسته های مالی دکتر اشنایدر در شـرف تـنظیم یک قـرارداد هسـتم کـه هـم حـیثیت
اخلاقی وی را درنظر می گیرد و هم در عین حال به وی اطمینان خـاطر مـی دهد کـه از
ـگرفتن یک حقوق مناسب برخوردار خواهد شـد کـه امـیدوارم مـوافـقت عـالیجناب را

دریافت کنم.
در طی یک گفت وگوی صمیمانه ای که اخیراً با سردار اعظم داشتم با همدیگر به این
توافق رسیدیم که دکتر اشنایدر با حفظ سمت خود به عنوان پـزشک مـخصوص شـاه
ه قشون ایران منصوب خواهد شد. پـیشنهادی در ایـن راسـتا همچنین به ریاست صحیّ
می بایستی به حکم هیئت وزیران ایران واـگذار شود. بنابران٬ فقط بررسی برخی از مسائل
جزئی مثل مبلغ افزایش حقوق دکتر اشنایدر که اصل آن مورد قبول قرار گرفته٬ بـرایـم
باقی خواهد ماند. به نظرم حقوق وی باید دو برابر شود به نحوی که به وی بین ٢٥ الی

٣٠ هزار فرانک حقوق بپردازند.
ه قشون (به مفهومی که در اروپا دارد) تاـکنون در قشون ایران وجـود سرویس صحیّ
ه قشون به فکر این می باشد که نداشته است. کارمند ایرانی مأمور مشاغل ریاست صحیّ
پول هنگفتی به جیب بزند و برای خود اختلاس کند٬ بدون اینکه نگران سلامت سربازان
باشد از همین رو٬ منصوب شدن دکتر اشـنایدر بـه ایـن ریـاست مـی توانـد از ایـن گونه
سوءاستفاده ها جلوگیری به عمل آورد و بخش پزشکی قشـون ایـران را سـرـوـسـامانی
بخشد. وانگهی وی قادر به تعلیم و پرورش دانشجو در این زمینه است و از این به بعد
تنها فردی است که از اوضاع بهداشت و بیماریهای واـگیر در ایران آـگاهی کامل دارد و

می تواند برای مقابله با این بیماریها در اروپا به ما یاری برساند.
خلاصه اینکه٬ دکتر اشنایدر به من گفت که از یک توافقی که وی را از دربار ایران دور
نگه نمی دارد ابراز خرسندی می کند خاصه اینکه مشاغل جـدیدش بـه وی حـق ورود
آزادانه به دربار ایران را می دهد و می کوشد به تمام دسیسه های گوناـگونی که زمانی او را

مورد اتهام قرار داده بود٬ پایان بخشد.
در مورد به تأخیر افتادن حقوقش که دولت ایران به وی بدهکار است٬ کافی بود که
من به طور جدی با سردار اعظم جهت پرداخت قسمت بیشتری از آن مشورت کنم که از

این بابت هم چندان نگرانی ندارم.
تمام این موارد گوناـگون به عـالیجناب نشـان مـی دهد کـه مسـائل بـه سـود پـزشک



ـکشورمان در ایران پیش می رود و مدتی است که وی مورد استقبال دربار ایران قرار گرفته
است که شما را در جریان آن قرار داده بودم.

[٤ ]
طهران ـ ١٢ ژانویه ١٩٠٣ ـ نمایندگی فرانسه در ایران

از دکتر اشنایدر٬ پزشک رتبه اول قشون فرانسه و پزشک مخصوص پادشاه ایران به رئـیس
دانشکده پزشکی پاریس

آقای رئیس٬ به اطلاع می رساند: تعدادی از جوانان ایرانی که برای ادامه تحصیلات
عالی خود به فرانسه می آیند٬ متأسفانه بـاید اذعـان کـرد و در فـراـگـیری عـلوم چـندان
درخشندگی نشان نمی دهند و سطح دانش آنها بسیار ابتدائی است. واقعیت این است که
تعداد معدودی از آنان سالهای متعدد و کافی برای اخذ دیپلم دکترای پزشکی در پاریس
می مانند٬ اما اغلب آنان چند ماهی یا یکی دو سال و یا بیشتر در این شهر به سر می برند.

به نظر می رسد حتی بطور منظم ثبت نام دانشکده را انجام نمی دهند!
در بازگشت به ایران٬ آنان دریغی از تأیید این امر را ندارند که تمام امتحانات پزشکی
انده اند و جـالب ایـنجاست کـه آنـان رسـماً عـنوان دکـترای را با موفقیت تمام گذر لازم
پزشکی دانشکده طب پاریس را به خود نسبت می دهند. افزون بر آن٬ عنوان دکتر را بر
روی کارت ویزیت و کارت شناسایی و٬ مهم تر از همه٬ بر روی تابلوها به طـور بسـیار
چشمگیر می نویسند. از این عنوان جهت فریب دادن نیکخواهی شاه و دولت ایران بهره

می جویند تا سمتهای عالی در دربار و یا در ادارات دولتی و عمومی را قبضه نمایند.
از طرف دیگر٬ شناخت علمی آنها ضعیف و حداقل مطالعه علمی را دارند و اخلاق
شغلی شان متوسط و اغلب کارآیی خوبی ندارند. ایـن گونه سـوء اسـتفاده ها طـبیعتاً بـه
«عنوان» دکترای پزشکی فـرانسـه بسـیار لطـمه مـی زند و از قـدر و ارزش آن در ایـران
می کاهد. بدینسان٬ شخصاً شاهد بودم و به گوش خود از همکارانم٬ به ویژه هـمکاران
انگلیسی از جمله ادکوک٬ شنیدم که به دست آوردن دیپلم از فرانسه آسان مـی باشد و
دانشکده های پزشکی فرانسه به راحتی دیپلم دکترا صادر می کنند! همین افراد بارها قدر
و ارزش عنوان دکترای پزشکی فرانسه را به باد مسخره گرفتند٬ در صورتی که همان٬ به
اصطلاح٬ پزشک انگلیسی (ادکوک) خود فاقد دیپلم دکترای پزشکی است. تنها و بهترین
 راه حل برای پایان دادن به این گونه سوء استفاده ها٬ به نظر من٬ این خواهد بود که ریـز



نمرات امتحانات و قبض ثبت نام ایرانیان در دانشکده پزشکی پاریس را برای نمایندگی
فرانسه در ایران و همچنین برای خود من که پزشک و عضو شورای عالی معارف ایران

هستم٬ تهیه کنید.
چنانچه با این شیوه عمل با من موافق هستید٬ از شما نهایت سپاس را خواهم داشت
ـکه این اطلاعات را به توسط دبیرخانه دانشکده پزشکی تـهیه کـنید و آنـها را از طـریق

وزارت امور خارجه فرانسه در پاریس برایم به طهران ارسال بفرمائید.
در پایان٬ می خواهم که از وضعیت تحصیلی آقایان زیر شناختی داشته باشم:

ـ معین الاطباء٬ پزشک مخصوص ولیعهد (وی بین سالهای ١٨٩٠ تا ١٨٩٥ در پاریس
بوده است)؛

پزشک دبیراعظم (سالهای اقامت وی درپاریس بین ١٨٩٤ الی ١٨٩٥)؛ ـ میرزا شیخ محمد٬
ـ میرزا خلیل خان٬ طبیب وزیر امور خارجه (اقامت وی در پاریس بین سالهای ١٨٩٥

تا ١٨٩٨)؛
پزشک محلی شاه (وی از سال ١٨٩٢ تا ١٩٠٢ درپاریس بوده است)؛ ـ میرزا ابراهیم خان٬

ـ میرزا اسماعیل خان٬ چشم پزشک (وی در سالهای ١٨٩٨ تا ١٩٠٢ در پاریس به سر
برده است)؛

«عیسی» میرزا٬چشم پزشک از سال ١٨٩٩ تا ١٩٠١ درپاریس بوده است ؟ ـ آیا «میرزا» یا
خاطرنشان می کنم که تاریخ اقامت این افراد تقریبی است.

با کمال احترامات٬
 دکتر اشنایدر

[٥ ]
طهران ـ ٢٠ سپتامبر ١٩٠٤ نمایندگی فرانسه در ایران

بخش پزشکی

از دکتر اشنایدر٬ پزشک رتبه اول اعزامی به نزد شاه ایران و وابسته نمایندگی فرانسه در این
ـکشور به آقای وزیر جنگ (رئیس ارکان حرب)

آقای وزیر٬
مفتخر هستم که به اطلاع شما برسانم که در پی یک مسمومیت اتفاقی که در چند ماه
قبل برای شاه به وجود آمد و جـان وی را بـه خـطر انـداخت٬ از آن پس٬ اعـلیحضرت



تصمیم گرفتند برای حفظ سلامتی خود فقط متوسل به تجویز درمانهای من شوند.
هنگام بیماری وبای شدیدی که در سراسر ایران شیوع پیدا کرد و فقط در شهر طهران
٢٠٠٠٠ کشته به جای گذاشت٬ اعلیحضرت پادشاه ایران جهت قدردانی از خدمات من٬
عنوان حکیمباشی (یکی از عالیترین رتبه های دربار این کشور) را به من اهدا نمودند و
مسئولیت کارمندان پزشکی و داروسازی را نیز به من محول کردند. چـنین عـنوانـی از
زمانی که به دکتر تولوزان اعطا شد دیگر نصیب هیچ شخص اروپایی تاـکنون نشده است.
اعلیحضرت همچنین مرا به ریاست شورای صحّه ایران برگزیدند٬ مقامی که قبلاً وزارت

معارف عهده دار آن بود.
از موفقیت تلاشهایم که مورد قدردانی قرار گرفت کاملاً ابراز خرسندی می نمایم که
این امور به من امکان می دهد مأموریتی را که دولت فرانسه با اعزام من در سال ١٨٩٣

محول نمود٬ به خوبی و به حد مطلوب انجام دهم.
بسان گذشته هرچه از توان و امکاناتم جهت حفظ و نـفوذ مـنافع فـرانسـه در ایـران
برآید٬ انجام خواهم داد٬ به ویژه از این شـرایـط اسـتثنایی ای کـه بـرایـم حـاصل شـده
است. اشنایدر

[٦ ]
پاریس ـ ٢٣ فوریه ١٩٠٥ ـ وزارت امور خارجه٬ بخش امور سیاسی شماره: ٨٨

از وزیر امور خارجه به آقای وزیر جنگ

موضوع: دکتر اشنایدر٬ پزشک مخصوص شاه ایران
ـکاردار کشورمان در ایران مرا از ارسال نـامه صـدراعـظم ایـن کشـور بـه وی جـهت
منصوب شدن دکتر اشنایدر به عنوان پزشک مخصوص شاه و همچنین برگزیده شدن

وی به ریاست شورای صحّه ایران مطلع ساخت.
مفتخر هستم جهت اطلاع شما و جواب دادن به نامه عین الدوله٬ به پیوست٬ ترجمه
آن نامه را که دولت ایران از خدمات پزشک نظامی کشورمان تجلیل به عمل آورده است٬

خدمتتان ارسال کنم.
از طرف وزیر امور خارجه٬
 ـکفیل دولت: اسکو



[٧ ]
ترجمه رونوشت نامه عین الدوله

از عین الدوله به آقای لوکنث دوآپشیه لوموژن کاردار فرانسه در طهران

طهران: ١٠ رمضان ١٣٢٢
مفتخر هستم که جهت اطلاع به شما بنویسم٬ چون دکتر اشنایدر٬ پزشک رتبه اول
قشون فرانسه می باشد و از زمانی که در خدمت دولت ایران است٬ تاـکنون از خود حسن
نیت و از جان گذشتگی جهت انجام وظایفش نشان داده است و برای مشاغل خویش حد
اـکثر حسن نیت و همت به کار برده است و به خاطر اینکه همیشه مدد خود را در حفظ
سلامت اعلیحضرت شاهنشاه ایران قرار داده است و اینکه پادشاه ایران از خدمات وی
ابراز خرسندی می نماید. به ویژه در هنگامی که بیماری وبا دامنگیر طهران بود و دکتر
اشنایدر شبانه روزی برای درمان اعلیحضرت و مراقبت از خانواده پادشاه تلاش فراوان
ورزید٬ بنابراین٬ به منظور تجلیل و قدردانی از چنین خـدماتی٬ اعـلیحضرت وی را بـه
عنوان پزشک مخصوص و ریاست صحّه ایران برگزید. وانگهی٬ مفتخراً به آـگاهی شما
می رسانم که شخصاً تا چه حد و اندازه از دکتر اشنایدر ابراز خرسندی می کنم و به شما
می گویم که در مدت شیوع بیماری وبا٬ وی هرگز نه شخصیتهای عالیرتبه و نه سربازان
قشون ایران را تنها نگذاشت بلکه به سبب حسن نیت بشردوستانه اش از علاج کردن فقرا

و فلاـکت زده ها دریغی ننمود.
تقاضامندم مطالب فوق و ابراز خرسندی اعلیحضرت نسبت بـه ایـن پـزشک را بـه

اطلاع وزیر امور خارجه و همچنین وزیر جنگ دولت متبوع خودتان برسانید.
امیدوارم کـه خـدمات دکـتر اشـنایدر هـمچنین مـورد خـرسندی و رضـایت دولت
متبوع تان قرار گیرد. عین الدوله

[٨ ]
آوریل ١٩٠٦ ـ وزارت امور خارجه پاریس ١٩

آوریل ارسال: ٢٠
شماره: ١٠
تلگراف

از وزیر امور خارجه به کاردار فرانسه در طهران
از طریق سفیر روسیه در پاریس مطلع شدم که سخن از این می باشد که یک پزشک



انگلیسی جایگزین دکتر اشنایدر در سمت ریاست شورای صحّه ایـران خـواهـد شـد.
چنین اقدامی بسیار تأسف آور خواهد بود. حدس می زنم که شما فعالانه تلاش می نمایید

تا از اجرای آن جلوگیری به عمل آورید.
(Galley) ٬ که در گزارشهای ١٢ الی ١٤ بدان اشاره شده بود٬ در مورد شکایت گالی
عرض می نمایم که سفیرمان در آینده به محل کار خود در طهران باز مـی گردد و بـدان
رسیدگی خواهد کرد. با وجود این٬ خواهشمند است جهت بـررسی شکـایت لوکـوفر
(Lecoffer) از نمایندگی انگلستان تـوضیحات بـیشتری در مـورد اسـاس شکـایت٬ کـه

لوکوفر را یک شهروند انگلیسی می داند٬ به دست آورید. مسئله ملیت او اهمیت دارد.
وانگهی نیاز به دانستن زمان و محل تولد لوکوفر و پدر وی و همچنین زمان گرفتن ملیت

وی را داریم.
خواهشمند است هرچه زودتر از طریق تلگراف این اطـلاعات را ارسـال بـفرمایید.
همچنین در چنین شرایط حساسی از هرگونه حادثه ای٬ که باعث زیان نفوذ و اعتبار منافع

ما در ایران می گردد٬ حذر کنید.

[٩ ]
آوریل ٬١٩٠٦ ساعت ٨ طهران: ٢٣

شماره: ١٣
تلگراف

عطف به تلگراف شماره ٬١٠ به اطلاع می رساند که هیچ اطلاعی در مورد برنامه ای
ـکه در تلگراف خود به آن اشاره کرده بودید٬ ندارم. حدس می زنم چنانچه دکتر اشنایدر
به سفارت مراجعه می کرد٬ علل چنین شایعه ای احـتمالاً نـاشی از وضـع سـلامت وی
می باشد که از چند ماه قبل قادر به انجام هیچ کاری نـیست. او اخـتلافی بـا چـندتن از
اعضای شورای صحّه ایران دارد و آنها را تهدید به کنارهـگیری از سمت خود از ریاست
شورای صحّه می کند. اما واقعیت دارد که دکتر اشنایدر از اعتبار و مزیت شایانی نزد شاه
ایران برخوردار است٬ به همین جهت اطرافیان شاه با وی خصومت دارند. فکر می کنم
ـکه این پزشک بیشتر باید مشکلات شخصی خود را برطرف نماید تا با خـلق و خـوی
 خویش تحریکاتی در دربار ایران به وجود آورد. بیم از این خواهم داشت کـه دخـالت



سفارت برای جانشین کردن دکتر اشنایدر در دربار ایران برخلاف نظر وی خواهد بود. با
این حال٬ سعی خواهم کرد که سفارت به اهداف خود بـرسد. امـا چـنانچه عـالیجانب
پادرمیانی نمایید و شخصاً با سفیر ایران در پاریس مستقیماً وارد مذاـکـره شـوید خـطر

ـکمتری دارد.
خاطرنشان می شود که در تلگراف شماره ٢٥ بـه اطـلاع جـناب عـالی رسـاندم کـه

شکایت گالی و لوکوفر دوستانه حل و فصل شد.

[١٠ ]
طهران ـ ٤ مه ١٩٠٦

شماره ٢٤
تلگراف

با کمال اطمینان به اطلاع می رساند که روز شنبه بیماری شـاه عـود کـرده و دوبـاره
حالش نامساعد گشت. اما دراین ر استا٬ دربار ایران سکوت مطلق اختیار نموده است.

از سوی دیگر٬ موضوع روحانیون و سروصدای آنان مجدداً موجب نگرانی شدید
دولت گردید. دپشیه (ـکاردار فرانسه در طهران)

[١١ ]
طهران ـ ٦ مه ١٩٠٦ ـ وزیر امور خارجه

شماره: ١٧
تلگراف

شاه ایران اخیراً دچار یک نوع سکته شده است و امروز حال وی بهتر به نظر می آید؛
ولی هنوز نگرانی شدیدی وجود دارد. برای درمان شاه ایران بـا دکـتر اشـنایدر تـماس
ـگرفته اند٬ ولی وی به علت بیماری نتوانست به بالین شاه برود. به عقیده من حرکت دکتر
اشنایدر تأسف آور است و ممکن است نتایج نامطلوبی برای ما به بار آورد. چنانچه آن
معرفی نمایم. مقام محترم موافق باشند٬می توانم سعی کنم دکترژرژ را به عنوان دستیار به دربار
از طرف دیگر مرگ مظفرالدین شاه می تواند گرفتاریها و مشکلات بزرگی به وجود
آورد. شاهزاده شعاع السلطنه٬ که از حـمایت اتـابک اعـظم بـرخـوردار است٬؛ بـر ضـد



ولیعهد٬ که وی مورد حمایت نایب السلطنه است٬ توطئه می نماید. چنین شایع است که
طرفداران وی دیروز در صدد بودند اتابک اعظم را به قتل برسانند؛ ولی سعی می شود
ـکه این حوادث را کم اهمیت جلوه بدهند. مع ذالک کـاملاً واضـح است کـه اوضـاع تـا
حدودی متشنج می باشند و دستگاه حکومت شدیداً دچار ترس و واهمه گردیده است.

[١٢ ]
طهران ـ ٨ مه ١٩٠٦

شماره: ٢٥
تلگراف

به نظر می رسد که حال شاه کمی رو به بهبود است. به همین دلیل وی توانست سفیر
جدید روسیه را به حضور بپذیرد. گفته می شود که او گردش کوتاهی با کالسکه انجام داده
است؛ اما سکوت افراد دربار ایران در مورد بیماری شـاه نشـان مـی دهد کـه حـال وی

همچنان وخیم و نگران کننده می باشد.
ـکسالت دکتر اشنایدر هنوز به وی امکان هیچ خدمتی را نمی دهد و به نظر می رسد
چندان متمایل به پذیرفتن دخالت سفارت برای جانشین کردن موقتی دکتر ژرژ به جای
خود نخواهد بود. دپشیه (ـکاردار فرانسه در طهران)

[١٣ ]
طهران ـ ١٢ مه ١٩٠٦

شماره: ٤٣
تلگراف

شاه ایران که از چند روز پیش کسالت مختصر داشت ناـگهان بیماریش شدت یافت و
در روز ١١ ماه مه دچار سکته ای شد که نیمی از سمت چپ بدن و چهره وی را فلج کرد.
در ایران رسم بر این می باشد که کوچک ترین مطلب به اطلاع پادشاه برسد. در هـنگام
بیماری وی کلاً تمام کارها و حتی پاسخ دادن به نامه ها راـکد مـانده است. مشـیرالدوله
ناچار شد به هیئتهای سیاسی مقیم دربار ایران اطلاع دهد که حال شاه چندان رضایت

 بخش نیست٬ و هیئت وزیران در حال اتخاذ تدابیری هستند که کارها ادامه پیدا کند.



[١٤ ]
دپشیه

طهران ـ ١٥ مه ١٩٠٦ نمایندگی جمهوری فرانسه در ایران
شماره ٦٢٢

از: دکتر اشنایدر پزشک اصلی رتبه اول قشون فرانسه مأمور به دربـار شـاهنشاهی ایـران و
وابسته به نمایندگی فرانسه در این کشور

به: آقای وزیر امور خارجه
با کمال تأسف بازهم مجبور هستم باردیگر مشکلات خود را برای شما بازگو کنم٬ و
واقعاً از این بابت از شما پوزش می طلبم؛ ولی٬ خوب٬ چنانچه با شما این مسائل را مطرح
نکنم با چه کسی می توانم مطرح کنم؟ واقـعیت امـر ایـن است کـه تـمام ایـن مسـائل و
مشکلات زیر سر کنت دپشیه (ـکاردار فرانسه در طهران) می باشد. از همان اول بروز این
مشکلات فهمیدم که این شخص به خاطر دشمنی و خصومت زیاد با من عقل خود را از
دست داده و دور از واقعیت انجام وظیفه می کند و قصد دارد موفقیت مرا در دربار ایران
بین ببرد و٬ سرانجام٬ مرا از چشم شاه ایران بیندازد. برای نیل به اهدف خود حتی وارد از
بازی با همتای انگلیسی من دکتر لیندلی شد. برای اینکه بتوانم دقیقاً شما را در جریان
دسیسه های جدید این شخص قرار بدهم٬ ضرورت دارد به گذشته بازگردم تا مسائل را

به طور واضح به عرض شما برسانم.
همانطور که در نامه مورخ دوم آوریل گذشته به اطلاع آن مقام محترم رساندم٬ در این
زمان لازم شد که مورد عمل جراحی قرار بگیرم. این عمل جراحی نتیجه حادثه ای بود که

در بادکوبه در طی مراجعت مظفرالدین شاه از سفر فرنگ برای من پیش آمد.
پس از حرکت ما از شهر سن پترزبورگ٬ به علت طولانی بودن سفر احساس خستگی
شدیدی می کردم به ویژه اینکه در طی این سفر من مدام در خدمت شاه ایران بودم. به
همین دلیل از وزیر اعظم تقاضای مرخصی نمودم تا به پاریس مراجـعت کـنم و پس از
استراحتی در آنجا با خانواده ام راه ایران را درپیش بگیرم و پس از عبور از دریای خزر و
عبور از خاـک ایران بدون توقف و تلف کردن وقت به محل مأموریت خـود در طـهران
بازگردم. به وزیراعظم در ضمن اطمینان دادم که چون کاروان مسافرتی شـاه بـه کـندی
حرکت می کند٬ من مطمئن هستم که همزمان با ورود شاه به طهران٬ من نیز از پاریس به



طهران خواهم رسید؛ زیرا٬ به طور معمول٬ شاه برای پیمودن نوار ساحلی دریای خزر تا
طهران٬ که حدود ١٧ منزل از رشت تا پایتخت می باشد٬ یک ماه و نیم وقت می گذارد.
وزیر اعظم در جواب این پیشنهاد من٬ اظهار داشت که شاه علاقه دارد که شما از کنار وی

دور نشوید و در طی مسافرتش در رکاب وی باشید.
(Ischio-sectale) مرا مجبور نمود که در باـکو (بادکوبه) متأسفانه یک حادثه کم اهمیت
توقف نمایم. در این زمان در بادکوبه وضعیت آشفته انقلابی حکمرفا بود. به همین جهت
معالجات و عمل جراحی به صورت خوب و مناسب انجام نگرفت. به طوری که پس از
شروع فعالیتهایم در دربار٬ یعنی در خدمت شاه و در شورای بهداشت٬ بیماریها مجدداً
بروز کردند و این بار از دفعه قبل شدیدتر بود. در معاینات پزشکی٬ که به وسیله پنج دکتر
جراح از من به عمل آمد٬ آنان اعلام کردند که باید تحت عمل جراحـی مـهم دیگـر بـا
بیهوشی کامل قرار گیرم. در یک چنین اوضاع و احوالی بود که با شما تماس گرفتم و از
شاه درخواست یک مرخصی یکماهه نمودم. عمل جراحی به خوبی انجام گرفت و حالا٬
وضع سلامتم خوب می باشد. محل جراحی به سرعت در حال بهبود است و وضعیت

عمومی من نیز رضایتبخش به نظر می رسد.
در حالی که این روزهای آخر در فکر بازگشت به فعالیتهای خود بـودم و احسـاس
شادی می کردم٬ دکتر ژرژ به من اطلاع داد که کنت دپشیه (ـکاردار کشورمان) به دیدار وی
رفته و از او خواسته است مدت زمان دقیق کسالت و غیبت مرا اعلام نماید و در ضمن
تقاضا نموده که به حضور شاه ایران شرفیاب شود و او را مداوا کند؛ یعنی به دلیل کسالت

من٬ دکتر ژرژ جانشین من به عنوان پزشک مخصوص شاه گردد.
ـکاردار کشورمان در طهران به وی اظهار می دارد که از پاریس به وی دستور رسیده که
برای حفظ موقعیت پزشکان فرانسوی در دربار ایران کوششهای لازم را انجام بدهد؛ و از
آنجایی که شاه ایران از بیمار شدن من ابراز نارضایتی می کند چونکه من در اثر بیماریم
قادر به ادامه معالجه وی نیستم٬ به همین دلیل کنت دپشیه وظیفه خود دانسته که برای

حفظ منافع دولت فرانسه یک پزشک دیگر را به جای من برای شاه منصوب کند.
وی در ادامه سخنانش اظهار داشت که گرانتـدف کاردار انگلستان در طهران به وی
قول داده است که پشتیبانیهای لازم را جهت برگزیدن یک پزشک فرانسوی برای دربار
ایران انجام خواهد داد؛ زیرا کاردار انگلستان از آن بیم و هراس دارد که دولتهای روس و
 آلمان از این فرصت سود جویند و یکی از پزشکان خود را به عنوان پزشک معالج شاه



وارد دربار ایران کنند. دکتر ژرژ می گفت که کنت دپشیه از تأسیس مـدرسه آلمـانیها در
طهران ابراز نگرانی می کرد و بر این عقیده بود که این مدرسه می تواند مأموریت پزشکان

فرانسوی را در ایران تهدید نماید.
قبل از هر چیز می خواهم توجه شما را نسبت به تغییرات عجیبی که در طرز برخورد
ـکاردار کشورمان با من و دوستان من به وجود آمده است٬ جلب نمایم. وی از استادانی که
اخیراً وارد کشور ایران شده اند به سردی استقبال نموده و به آنان اعلام داشته که بیش از
دوماه در ایران دوام نخواهند آورد و از آن زمان تا به حال هیچگونه کمکی به آنان نکرده
است و هرگز علاقه ای نسبت به موفقیتها و یا مشکلاتشان از خود نشان نداده است. در

ضمن دکتر ژرژ در یک فرصت مناسب این موضوع را به وی گوشزد کرده است.
اما در مورد خودم٬ کاردار کشورمان به من یادآوری کرد که سال گذشته تمام تلاشهای
(Maulion) بی نتیجه بوده است و من مـی بایستی وی جهت تمدید قرارداد کار مولیون
(Leconte) داروساز را٬ در تمام جوانب کارم را در نظر بگیرم؛ زیرا وی باید دکتر لوکنت
صورتی که حضورش برای دکتر مـولیون زیـان آور بـاشد٬ فـوراً احـضار کـند. در مـورد
موفقیت من٬ وی خاطر نشان کرد که من دکتر سفارت فرانسه در ایران هستم و سفارت
مرا به شاه ایران «قرض داده است»؛ به همین جهت٬ سـفارت هـر وقت صـلاح بـدانـد
می تواند مرا از دربار و خدمت شاه ایران خارج کند. وانگهی این تنها باری بود که کاردار
ـکشورمان با من درباره مسائل کاریم به گفت وگو پرداخت. طرز صـحبت وی در مـورد

دربار ایران نشان می داد که او هیچ اهمیت و ارزش خاصی برای آن قائل نیست.
اـکنون٬ کنت دپشیه ادعا دارد که نسبت به نفوذ دولت فرانسـه و مـنافع کشـورمان و
همچنین مأموریت پزشکان فـرانسـوی در دربـار ایـران و در مـورد مـدرسه دارالفـنون
احساس نگرانی می کند. کنت دپشیه فقط درپی فرصت مناسبی می گردد تا بتواند به من
ضربه مهلکی بزند و مچ مرا در حادثه ای که برای شاه پیش آمده بود بگیرد و به شیوه زیر

سوء استفاده کند:
خبرهای بدی که در مورد مرزهای آذربایجان و کردستان و اشغال این مناطق به دست
قشون عثمانی در ایران به چاپ رسید٬ موجب بروز نگرانیهای مردم شد. در همین موقع
نیز شاه در طهران در حال گردش کردن بود. در مسیر حرکت تعدادی از زنان طهرانی از
وی به شدت انتقاد می کنند و وی را مسئول دست اندازی قوای عثمانی به مناطق مرزی
ـکشور می خوانند که شاه دچار تشنج شده به محض اینکه به کاخ محل اقامت خود وارد



می شود غش می کند و بیهوش می شود و بحران بیماری نقرس وی شدت مـی یابد. در
شهر شایع می شود که وی دچار سکته شده است ولی به نظر مـی رسید کـه ایـن خـبر
نادرست باشد زیرا شاه فردای آن روز در مراسم عمومی ای که به مناسبت جشن میلاد
پیامبر مسلمانان به پا گردیده بود٬ حضور می یابد و در روزهـای بـعد نـیز شـخصیتهای

مختلفی به حضور وی شرفیاب می شوند.
در زمانی که شاه در بحران بیماری بود از من خواستند که به بالین وی روم و به علت
اینکه خودم هنوز در اثر عمل جراحی ناخوش بودم عذرخواهی کردم و گفتم که قادر به
فعالیتی نیستم. افزون بر آن٬ اضافه کردم که اـگر واقعاً حال پادشاه ناخوش است٬ من بدون
تردید از بستر بیماری بیرون خواهم آمد و به بالین وی خواهم رفت؛ حتی اـگر نتوانم با

پای خود به دربار بروم می گویم مرا با برانکارد به دربار برسانند.
از طرف دیگر٬ تا زمانی که قادر به ازسرگیری مأموریتم در دربار و در کنار شاه ایران
نباشم٬ دکتر ژرژ را برای این منظور توصیه می کنم. این بیانات در ابتدا به صورت شفاهی
ابراز گردید و سپس به طور کتبی به حضور مشیرالدوله٬ وزیر امور خارجه و به دوست و
همتای ایرانیم٬ دکتر اعلم الدوله ابلاغ گردید که دکتر اعلم الدوله به وسیله نامه ای جواب

مرا داد.
از آنجا که من در طی روز برای برخی از افراد تعریف کردم که صبح امروز شاه مرا
برای معالجه خود احضار نموده بود٬ این خبر به گوش کنت دپشیه هم رسـید و وی از
چنین موضوعی در جهت لطمه زدن به موقعیت من در دربار سـوءاسـتفاده نـمود. مـن
خاطرنشان می کنم که تلاشهای کاردار کشورمان٬ چه آـگاهانه و چه ناآـگاهانه٬ در جهت
اخراج من از دربار ایران و جانشین کردن دکتر ژرژ به جای من تنها به سود سـیاستهای
دولت انگلستان تمام خواهد شد. باید بگویم که در حال حاضر از یک سو با حفظ سمت
پزشک مخصوص شاه و از سوی دیگر با داشتن ریاست شورای صحّه قشون ایران٬ این
جانب تنها فردی هستم که مقام مهمی در کنار شاه ایران دارم در حالی که با حذف من و
جانشین کردن دکتر ژرژ در مقام من٬ وی از لحاظ ارزش و اهمیت شغلی مقام دوم را در
ـکنار شاه به دست خواهد آورد؛ زیرا دکتر لیندلی شش سال سابقه خدمت در دربار این
ـکشور دارد و به همین دلیل نمایندگی دولت انگلستان در طهران حمایتهای لازم را از وی
به عمل خواهد آورد تا وی جایگزین من گردد؛ زیرا وی به خاطر سابقه خدمتش در دربار

 به طور منطقی و طبیعی می تواند خود را جانشین من بداند.



[ ٤٨٩-٤ع] مظفر الدین شاه در اروپا

وانگهی٬ نحوه برقراری ارتباط با همکار من (دکتر ژرژ)٬ که به لحاظ درجـه و مـقام
شغل و نظامی پایین تر است٬ کاملاً نادرست و خارج از شئون یک دیپلمات مـی باشد؛
زیرا بدین ترتیب شما او را تشویق می کنید که به روابط دوستانه و اعتمادی کـه بـین مـا
وجود دارد پشت پا بزند. چنانچه کنت دپشیه واقعاً دچار نگرانی و اضطراب میهن پرستانه
شده بود٬ که به نظرم وی در نشان دادن چنین احساساتی اغراق می کند٬ به گمانم بهتر بود
با خود من این مسئله را در میان می گذاشت و تا با کمک همدیگر راه حل مناسبی پیدا

می کردیم.
من در زندگی ام به اندازه کافی وطن پرستی خود را نشان داده ام و می دانید که در راه
تأمین منافع کشورم حاضر هستم که بدون هیچ گونه تردیدی از مـقام و سـمت خـود در



دربار ایران استعفا بدهم؛ ولی در حال حاضر این دسیسه های خبیثانه کاردار کشورمان که
خیلی ماهرانه به نظر می رسد می تواند دارای عواقب منفی و حـتی ثـمرات مـعکوسی

برای نفوذ کشورمان در دربار ایران داشته باشد.
علاوه بر اینکه من موفق شدم یک پزشک فرانسوی به خدمت ولیعهد ایران بگمارم٬
همچنین توانستم نظر مساعد شاه را نسـبت بـه دکـتر ژرژ و دکـتر گـالی٬ در رشـته های
تخصصی شان جلب نمایم و بدین صورت چنانچه یک زمان نه چندان دور لازم بشود که
ترک خدمت کنم یک پزشک فرانسوی بتواند سریعاً جای مرا پر کند. بدینسان دکتر ژرژ
می تواند مطمئناً بالاترین و مهم ترین سمت پزشکی را در نزد شاه ایران به دست آورد و
مانع از این شود که این سمت به دست دکتر لیندلی بیفتد؛ زیرا دکتر لیندلی جوان تر از
پزشک هموطنمان است و به لحاظ علمی چندان برجسته نیست؛ افزون بر آن٬ هنوز این
پزشک انگلیسی دارای تجارب کافی پزشکی نیست چون در سال ١٨٩٩ دیپلم پزشکی
و جراحی اش را گرفته است. به همین دلیل تا سال ١٩٠٠ یعنی زمان ورودش به ایـران
چندان خبره و کارکشته در طبابت نبوده است. به لحاظ تجربه کاری٬ دکـتر لیـندلی بـه
عنوان کمک پزشک در سال ١٨٩٩ در کلینیک حلق و گوش و بینی آـکسفورد و سپس در
سال ١٩٠٠ به عنوان پزشک در یک درمانگاه در همان شهر به کار مشغول بوده است.

در واقع٬ درنظر داشتم که دکتر ژرژ را به عنوان جانشین خود به شاه ایران معرفی کنم.
البته من نمی خواستم سریعاً این برنامه را بدون آمادگی ذهنی شـاه بـه اجـرا درآورم در
صورتی که کنت دپشیه٬ برخلاف نظر من٬ درصدد بود که هرچه سریع تر دکتر ژرژ را به

جای من برگزیند.
از جهت دیگر خیلی بهتر و عادلانه تر بود که در این زمینه فرصتی به دولت ایران داده
می شد تا از غیبت کوتاه من نـاخرسندی خـود را نشـان دهـد نـه ایـنکه بـا تـوطئه های
ناجوانمردانه از سوی نمایندگی دولت انگلستان و همراهی و همدمی نمایندگی دولت
فرانسه٬ دربار ایران را بر ضد من تحریک کنند. مع ذالک٬ حال که چنین مسـائلی اتـفاق
افتاده است٬ بدون شک فردی دلسوز و مسئول می بایستی به شاه ایران یادآوری می کرد
ـکه بیماری ای که من موقتاً از آن رنج می برم ناشی از خستگی مسافرت بود و وانگـهی
وضعیت سلامت من زمانی وخیم تر شد که به من اجازه داده نشد که به موقع به معالجه

خود بپردازم و در موقعیت مناسب در پاریس مورد عمل جراحی قرار بگیرم.
 باید از هم اـکنون اعلام کنم در صورتی که مرا از کار برکنار کنند برای گرفتن خسارت



عادلانه اقدام خواهم کرد. همانطور که می دانید٬ زمانی که من خدمت خود را در سـال
١٨٩٣ شروع نمودم از نـظر سـلامت هـیچ گونه مشکـلی نـداشـتم و از سـلامتی کـامل

برخوردار بودم.
در حقیقت٬ این درگیری و مشکلات جدید یک بار دیگر تنفر کورکورانه کنت دپشیه
را نسبت به من نشان می دهد خاصه از وقتی که به وی گفتم چگونه می توان به مشکلاتی
Morel ) را ـکه بر سر راه همکار جوانم دکتر گالی قرار گـرفته است پـایان داد و مـورل (

متقاعد ساخت که از شکایت خود از دکتر گالی صرف نظر کرد.
در خاتمه٬ به خودم اجازه می دهم که در این مورد از اقدامات خود ابراز رضایت کنم.
چنین به نظر می رسد که من موفق شدم مشکلات دکتر گالی را حل نمایم؛ زیرا از دو ماه

پیش تا به امروز دیگر صحبتی از این اختلاف نیست.
[ امضاء:] دکتر اشنایدر
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از: کاردار فرانسه در طهران به: عالیجناب آقای بورژوا٬ وزیر امور خارجه

موضوع: بیماری شاه ایران
پنجشنبه گذشته حال شاه ناـگهان به هم خورد و سکته کرد٬ که اطرافیان وی را سخت



٢٢. خلیل ثقفی٬ معروف به اعلم الدوله فرزند حاج میرعبدالباقی اعتقادالاطباء از رجال دوره ناصری و مظفری
است. او در ١٧ شعبان سال ١٢٧٩ قمری مطابق با ١٢٣٩ شمسی به دنیا آمد. در سال ١٢٩٣ قمری به مدرسه
طب در دارالفنون وارد شد و به مقام خلیفهـگری (دانشیاری) مدرسه دارالفنون برگزیده شد. سپس در سال
١٣٠٤ قمری طبیب رسمی وزارت خارجه گردید و به تشویق تولوزان در سال ١٣١٢ برای ادامه تحصیلات به

فرانسه رفت. نک؛ محسن روستایی٬ همان٬ صص ٦٦-٩٩.

نگران ساخت. پزشکان عادی مظفرالدین شاه٬ اعلم الدوله ٢٢ و لیندلی٬ بـه سـرعت بـه
بالین شاه آمدند و به مداوای او پرداختند. چنین به نظر می رسد که اـکنون خطر برطرف
شده و حال وی روبه بهبودی رود. فردا شاه طبق معمول در مراسـم سـلام روز جـمعه
شرکت خواهد کرد؛ مع ذالک این بار٬ مدت حضور وی در این مراسم از قـبل کـوتاهتر

خواهد بود.
به نظر می آید که وضع مزاجی شـاه خـوب است و حـداقـل هـیچ بـحران و حـادثه
جدیدی برای وی رخ نداده است؛ ولی در هر صورت٬ این بار خطر به خوبی حس شد.
دربار ایران رسماً سعی نمود که این حادثه را به بروز بحران در بیماری نقرس شاه مربوط
سازد و وانمود کند که بحران بیماری نقرس وی این بار شدت بیشتری داشته و از دفعات
قبل پیچیده تر از یک حالت بیهوشی بوده است. به طوری که این بار وخیم شدن سلامت
شاه به طور غیرمنطقی و غـیرمنتظره دربـار را دچـار وحشت مـی سازد. امـا٬ در واقـع٬
وضعیت سلامت شاه از آنچه به نظر می رسد وخیم تر شده بود؛ حقیقتاً وی دچار یک
نوع فلج کامل شده و یا بیشتر از نصف اندامهای وی به حال فلج درآمده بود که اطرافیان
وی شدیداً نگران حال وی بودند و هنوز هم این اضطراب وجود دارد. حال شاه چنان
نگران کننده بود که دکتر اشنایدر به رغم اینکه بیمار بود و در ضمن وی را به فر اموشی
سپرده بودند به ابتکار شـخصی یکـی از خـدمتکاران دربـار و بـدون ایـنکه شـخصیت
مسئولی دستوری به وی دهد به بالین شاه حاضر می شود. چنین امری می توانست مؤثر
واقع گردد؛ ولی متأسفانه بیماری دکتر اشنایدر به وی اجازه نمی دهد که از این فرصت
استفاده نماید و به بالین شاه رود. در عـوض وی پـیشنهاد کـرده کـه دکـتر ژرژ را بـرای
مداوای شاه به جای خود بفرستد. چنین به نظر می آید تاـکنون پیشنهاد دکتر اشنایدر مورد

قبول دربار قرار نگرفته است.
به محض اینکه از چنین حادثه ای برای شاه ایران مطلع شدم به منزل دکتر ژرژ رفتم و
برای او توضیح دادم که موقعیت فعلی بسیار مساعد است و باید آن را مغتنم شمرد که
 یک پزشک فرانسوی موقتاً جای خالی دکتر اشنایدر را در کنار بستر شاه پرکند. از وی



خواهش کردم بر انجام دادن هرچه بهتر این کار با دکتر اشنایدر کنار بیاید؛ و طبیعتاً من نیز
به نوبه خود برای سهولت کارها با مقامات دولتی ایران تماس برقرار خواهم نمود.

ـکاملاً واقف هستم که دکتر ژرژ که او را در ایـن چـند روز اخـیر زیـر نـظر قـرار داده ام
قابلیتهای لازم جهت ایفای نقش حساسی که برای او درنظر گرفته شده است٬ حتی به
طور موقت٬ را ندارد. نمی توانم این عقیده خود را کتمان کنم که چقدر برای کشـورمان
مناسب خواهد بود که می توانست یک پزشک متعهد و متواضع را به ایران بفرستد که
تنها به پول فکر نکند و عقیده جاه و مقام نداشته و مبتلا به بیماری درجه نباشد و خود را
در لباس سرهنگ یا فرمانده و یا حـتی سـیاستمدار نـبیند؛ یـعنی پـزشکی کـه تـنها در
افتمدانه عمل نماید و درک کند که بـعنوان چارچوب مسئولیت کاریش متواضعانه و شر
یک دانشمند و یک پزشک٬ نقش مهمی در توسعه ارتباطات و نفوذ کشورمان در ایران
دارد. چنین نقشی زمانی مؤثر واقع می گردد که آن پزشک فعالیتهای خود را با برنامه ها و

اهداف سفارت و وزارت امور خارجه کشورمان هماهنگ نماید.
من به این مسائل به خوبی آـگاهی دارم و فکر مـی کنم شـاید یک پـزشک٬ یکـی از
استادان دانشگاه که متخصص هم باشد برای نفوذ کشورمان مفیدتر خـواهـد بـود ولی
چاره ای جز آن نیست؛ زیرا تمام پزشکان ما در این کشـور٬ بـه اسـتثناء (اـگـر یک نـظر
اجمالی به من اجازه قضاوت را بدهد) دکتر سورل که فعلاً در اصفهان به سر می برد بقیه
شایستگی چنین کاری را ندارند. به نظرم سفارت ما در طهران می تواند دکتر ژرژ را بدون
درگیری و گرفتاری زیادی به عنوان پزشک فرانسوی شاه به طور موقت انتخاب نماید.
البته نباید به هیچ وجه امیدوار بود که با انتخاب دکتر ژرژ در این مقام حساس مـا قـادر
خواهیم بود که موقعیت و نفوذی را که در ایران به دست آورده بودیم و سپس درنتیجه
اعمال نادرست دکتر اشنایدر آنها را از دست دادیم٬ مجدداً فراهم آوریم. مع ذالک٬ این
امکان و فرصت برای ما وجود دارد و در هرحال می توانیم از حمایت و پشتیبانی دولت
روسیه و مأموران سیاسی آن کشور در ایران اطمینان داشـته بـاشیم. وانگـهی٬ سـفارت
انگلستان در ایران که تلاشهای دولت آلمان را جهت معرفی یک پزشک آلمانی به دربار
ایران زیرنظر دارد٬ هیچ اقدام مخالفی بـرضد مـا انـجام نـخواهـد داد. کـاردار سـفارت
انگلستان در طهران گرانت دوف در مورد کوششهای دولت آلمان با مـن سـخن گـفت؛
همچنین چند روز پیش مجدداً به وضوح به من تفهیم نمود که با کمال خـوشبختی٬ در
صورت لزوم٬ با من درجهت حفظ موقعیتها و امکانات به دست آمده در ایران همکاری



خواهند نمود. بدون تردید٬ ما کارهای زیادی می توانیم در این کشور صورت دهیم؛ ولی
برای رسیدن به اهدافمان به مردان شایسته نیازداریم٬ به مردانی که فقط منافع شخصی
خود را درنظر نداشته باشند٬ بلکه به منافع عمومی فکر کـنند. مـا بـه مـردان مـعتقد و
مخلص٬ و نه به افراد پول دوست و بی اعتقاد٬ نیاز داریم. به هر صورت٬ اـکنون به نظرم
آنچه حائز اهمیت است این است که نباید اجازه بدهیم ما را از دور و بر شاه و دربار دور
نگه دارند. به همین جهت فکر کردم مناسب خواهد بود که بـا کسب اطـمینان از عـدم
مخالفت سفارت انگلیس٬ به طور سرپوشیده و بدون اینکه اصرار بورزم به مشیرالدوله
اظهار نمایم که دکتر ژرژ شاید بتواند به طور موقت جای دکتر اشنایدر به عنوان پزشک
معالج شاه را بگیرد؛ او برای انجام دادن این کار قابلیتهای لازم را دارد. مشیرالدوله با لحن
بسیار دوستانه از پیشنهاد من استقبال نمود و اظهار داشت که خود دکتر اشـنایدر قـبلاً
همین نظر را با او در میان گذاشته است. وی اضافه نمود که دکتر اشنایدر اعلام داشـته
است که در وضعیت اضطراری٬ چنانکه لازم باشد٬ خودش شخصاً به بالین شاه خواهد
آمد. به نظر می رسد کـه شـخص شـاه پـیشنهاد دوم را تـرجـیح مـی دهد. سـخنان آخـر
مشیرالدوله به من دلگرمی داد و خاصه اینکه وزیر امور خارجه ایران با بیان این مطلب
ـکه مظفرالدین شاه مایل است فردا دکتر اشنایدر را ببیند٬ به سخنان خود پایان داد. ضمناً

تا این لحظه هیچ گونه واـکنشی در این راستا از طرف دربار نشان داده نشده است.
در همین زمان دکتر ژرژ٬ به نقل از دکتر اشنایدر٬ همین مطلب را مجدداً بیان داشت و
از لابه لای این گفت وگوها متوجه شدم که دکتر اشنایدر٬ ترجیح می دهد تا حـد امکـان
سفارت ما را از این مسئله دور نگه دارد. از آنچه که من فکر مـی کردم وی دارد انـجام
می دهد٬ لازم دانستم که به وظیفه خود عمل کنم و وزارت امـور خـارجـه را در جـریان

مسائل قرار بدهم.
در زیر سعی دارم چگونگی عملکرد خود را به اطلاع شما برسانم. به شرط ایـنکه
حادثه غیرمنتظره ای رخ ندهد٬ تصمیم دارم جهت دخالت کردن در ایـن مسـئله مـنتظر

دریافت دستور باشم.
در مورد سلامت شاه باید بگویم با اطلاعاتی که به دست آورده ام هیچ گونه تردیدی
برای من باقی نمی گذارد که شاه در وضعیت خوبی نیست. در این ر استا٬ مشیرالدوله در
طی گفت وگویمان٬ تقریباً با صراحت٬ اعتراف نمود که حال شاه بسیار نامساعد است. اـگر
 چه اعلیحضرت در آخرین سلام ظاهر شد ولی وی در مدت حضورشان در این مراسم



برخلاف همیشه نه سرپا ایستاده بودند و نه بر روی تخت سلطنت نشسته بودند بلکه در
یک کالسکه کوچک٬ که به وسیله یک خدمتکار جابه جا می شد٬ قرار گرفته بودند. افزون
بر آن٬ اعلیحضرت حتی یک کلام به زبان نیاوردند. قبل از حضورشان در مراسم سلام٬
مدت زیادی دستها و پاهای وی را که قادر به حرکت نبود٬ ماساژ داده بودند. قسـمت
پایین چهره اش اندکی انحراف پیدا کرده بود و لب پایین وی آویزان شده بود و با دشواری
می توانست سخن بگوید ولی چنین به نظر می رسد که حالت شـاه بـهتر شـده است و
همگی امیدوار هستند که به زودی حال وی خوب شود اما وی باید بسـیار مـواظب و
مراقب سلامت خود بـاشند٬ درست در هـمین مـوقع کـه از مـحبوبیت در مـیان مـردم
برخوردار هستند باید خاطرنشان ساخت که به طور رسمی به رکس سفیر آلمان اعلام

ـگردید که شاه به علت بیماری نمی تواند وی را به حضور بپذیرد.
اینکه وزیر امور خارجه ایران از سلامتی شاه چنین سخن به میان آورد٬ می بایستی که
جان شاه واقعاً درخطر باشد. بسیار دشوار است که به جزئیات دقیق سلامت شاه پی برد؛
ولی زنگ خطر واقعاً به صدا درآمده است. طی این چند روز اخیر٬ در طهران آمادگیها و
پیش بینیهای لازم انجام گرفته و نیروهای قزاق که تنها نیروی نظامی واقعی کشور ایـران
محسوب می شوند در مقرهای خود مستقر شده اند و نشانه های خفیفی از آشـوب در
میان طبقه روحانیون و بازاریان دیده می شود. شایعاتی در سطح شهر بود که در صورت
مرگ شاه٬ احتمالاً آشوب و اغتشاش دامنگیر کشور خواهد شد. فرزند دوم شاه یعنی
شعاع السلطنه نسبت به برادر بزرگ خود محمدعلی میرزا٬ که بعد از مظفرالدین شاه بر
تخت سلطنت تکیه خـواهـد زد٬ شـدیداً حسـادت مـی ورزد. مـع ذالک٬ وی از طـرف
دولتهای روس و انگلیس به عـنوان ولیـعهد شـناخته مـی شود. گـفته مـی شود اتـابک و
امیربهادر جنگ٬ وزیر دربار٬ که مورد اعتماد شاه می باشند٬ به شاه پیشنهاد می کنند که
شعاع السلطنه می بایستی تلاشهایی را برای کسب فرمان ولیـعهدی خـود از شـاه انـجام
بدهد؛ زیرا شاه همیشه نسبت به شعاع السلطنه علاقه و مـحبت خـاصی داشـته است؛
بنابراین٬ امکان تغییر دادن ولایتعهدی به نفع شعاع السلطنه وجود دارد. دلایل متعددی
برای توجیه تغییر دادن ولایتعهدی به سود شعاع السلطنه هست. یکی از آن دلایل میل
شــخصی شــاه است؛ زیــرا مــظفرالدیــن شــاه شــعاع السـلطنه را بـرای سـلطنت بـر
محمدعلیـمیرزا ترجیح می دهد. در ضمن٬ مادر شعاع السلطنه از نظر خانوادگی نسبت
به مادر محمدعلی میرزا در رتبه بالاتری قرار دارد. با وجود اینکه وی دختر نایب السلطنه



می باشد؛ ولی به رغم حامیانی که وی در دربار دارد و با وجود عدم حضور ولیعهد در
دربار که اـکنون در محل والیگری خود در آذربایجان به سر می برد و نایب السلطنه از منافع
ولیعهد در طهران دفاع می نماید. با تمام این اوصاف٬ به نظر نمی رسد که شعاع السلطنه
بتواند تغییری در ولیعهدی محمدعلی میرزا٬ که ملت ایران آن را پذیرفته اند و دولتهای
روس و انگلیس ضمانت اجرایی آن را به عهده گرفته اند٬ به وجود آورد. افزون بـر آن٬
باید یادآوری کرد که شعاع السلطنه در طهران و در شهر شیراز از هیچ گونه پایگاه مردمی
برخوردار نیست و هر دو باری که به والی شهری انتخاب گردید٬ نتوانست در آن مقام

دوام بیاورد.
به هر صورت٬ یک نوع ناآرامی در فضای شهر طهران حاـکم می باشد: شایعات نگران
ـکننده ای در سطح شهر پخش شده بدون اینکه بتوان صحت یا نادرستی آنها را مشخص
نمود و یا اینکه فهمید این شایعات از کجا سرچشمه می گیرند. روز یکشنبه یا دوشـنبه
اتابک مورد سوءقصد قرار گرفته٬ ولی وی از این سوءقصد جان سالم به در برده است. به
هرحال٬ یک چنین وضعیتی را نمی توان سر و سامان نداد؛ زیرا مقامات رسـمی کشـور

عمیقاً در نگرانی به سر می برند و حتی می توان گفت دچار رعب و وحشت شده اند.
من در این حال٬ اضافه می کنم که تمام این سروصداها اغراق آمیز می باشد و درحال
حاضر از نظر امنیتی٬ هیچگونه خطری احساس نمی شود. کوشش خواهم کرد آن مقام
محترم را در جریان کوچک ترین وقایع قابل توجهی که در اینجا رخ می دهد٬ قرار بدهم.
یادداشت: آخرین خبر حاـکی از این می باشد که حال شاه به طور محسوسی رو به
بهبودی می باشد. دوآپشیه لوموژن

[١٧ ]
ارسال: ١٨ ماه مه٬ ساعت ١٠/٣٠

شماره ١٣
تلگراف

عطف به تلگراف شماره ٬١٧ چنانچه کسالت دکـتر اشـنایدر هـمچنان ادامـه دارد٬
خواهشمند است با وی به تفاهم برسید و سعی نمایید تا دکتر ژرژ را جانشین او در دربار

 ـکنید.



[١٨ ]
طهران: ٢١ مه ١٩٠٦

شماره ١٩
تلگراف

عطف به تلگراف شماره ٬١٢ وزیر امور خارجه ایران این جانب را مأمور می نماید تا
سپاسگزاری دولت این کشور را به اطلاع ریـاست جـمهوری و عـالیجناب وزیـر امـور

خارجه برسانم.
حال شاه رو به بهبودی می باشد؛ و او توانست گردشی با کالسکه انجام دهد. به نظر
می آید٬ اـکنون تمام خطرات برطرف شده است. ضمناً اطلاع پیدا کردم کـه ولیـعهد بـه

وسیله تلگراف به طهران احضار شده است و آخر مه ماه به شهر خواهد رسید.
امکان دارد که شاه٬ اندکی بعد از ورود ولیعهد به پایتخت٬ به سـوی اروپـا حـرکت
(Contrexeville) نماید. در این صورت احتمالاً به شهر خوش آب و هوا کـنترس ویـل

خواهد رفت. اما در این مورد مشیرالدوله هنوز هیچ اطمینانی به من نداده است.

[١٩ ]
طهران ـ ١٢ مه ١٩٠٦

شماره ٦٢
تلگراف

در وضعیت سلامت شاه اندکی بهبود مشاهده شده است٬ به طوری که وی توانسته٬
Georges) سفیر Valentine Bibesco) به حکم تشریفات٬ شاهزاده ژرژ والنتین بیبسکو
فوق العاده رومانی را که از چندی پیش در طهران به سر می برد به حـضور بـپذیرد و او
نشان برلیان ستاره رومانی را به اعلیحضرت تقدیم کرد. این مراسم بسیار کوتاه بـرگزار
شد و شاه٬ برخلاف همیشه که فرستادگان ویژه را ایستاده می پذیرفت٬ در یک صندلی
ـگردان نشسته بود چهره اش خسته و فرسوده بود و با سختی حرف مـی زد. در ضـمن٬

سخنانش هم قابل فهم نبود.
دپشیه



[٢٠ ]
طهران ـ هفتم اوت ١٩٠٦/ نمایندگی فرانسه در ایران ـ بخش امور سیاسی

شماره ٥٦
از: سفیر جمهوری فرانسه در طهران

به: عالیجناب آقای بورژوا٬ وزیر امور خارجه

به وسیله تلگراف شماره ٬٢٩ به تـاریخ چـهارم اوت مـفتخراً بـه اطـلاع عـالیجناب
می رسانم که: شاه سه روز قبل دچار دومین سکته شد و به مدت دو ساعت در حالت
Sinapismes بود که وی هوش خـود را بیهوشی به سر می برد. بعد از استعمال چندین
بازیافت. با وجود این٬ او اصرار داشت که مراسم جشن تولدش مانند گذشته بـه طـور
عادی برگزار گردد و روز پنجم اوت هیئتهای سیاسی مقیم طـهران و هـمچنین اعـضای
مختلف دولت را به حضور پذیرفت. در کاخ نیاوران از ما استقبال نمودند و به حـضور
پادشاهی ضعیف الحال که به میزی تکیه داده بود٬ شرفیاب شـدیم و شـخص صـاحب

مقامی مدام او را باد می زد.
در طی مر اسم٬ شاه نتوانست با تمام دیپلماتها جداـگانه صحبت کند؛ فقط از آنان با
بیان چند جمله تشکر نمود که دیلماج دربار آن را ترجمه کرد چهره شاه پریشان و گرفته
بود و چشمانش از کاسه ها بیرون زده بود. لب پایین وی آنقدر آویزان شده بود که به نظر
می رسید تقریباً از دهانش جداست. مقاومت ایستادن سرپا نداشت٬ یعنی ظاهر و حالت
یک فرد مرده را داشت. تمام همتایان حاضر در این مراسم همین احساس را در مـورد

شاه داشتند.
دکتر اشنایدر به من گفت که شاه٬ علاوه بر نقرس شدید٬ دچـار بـیماری ای بـه نـام
Bright) میباشد. بنابراین٬ مرگ در انتظار اوست. دو سکته قلبی وی میتوانـد برایت (
دنباله داشته باشد و امکان خواهد داشت که او دوباره جان سالم به در برد. اما در یک

حادثه ناـگهانی٬ دیگر اجل به وی امان نخواهد داد.
او با اجرای یک برنامه پزشکی مداوم و میسر نمودن آرامش برای شاه٬ به زعم دکتر
اشنایدر٬ می توان عمر وی را مدتی چند طولانی کرد٬ اما نه برنامه پزشکی و نه آرامش
امکان پذیر می باشد. بنابراین٬ باید در انتظار مرگ شاه در آینده نزدیک بود خاصه عواقبی

 ـکه بعد از آن پیش خواهد آمد.



[ ٢٤٦٧-١ع] مظفر الدین شاه در حال شکار پرندگان دریایی در انگلیس

[٢١ ]
طهران ـ ١٠ اوت ١٩٠٦ نمایندگی فرانسه در ایران

شماره ٥٧
از: وزیر مختار فرانسه در طهران

به: عالیجناب آقای بورژوا٬ وزیر امور خارجه فرانسه در پاریس

موضوع: وضعیت پزشکی و سلامت شاه ایران
به منظور کامل کردن گزارشی که این جانب به تاریخ هفتم همین ماه بـه شـماره ٥٦
ارسال نموده ام. با کمال احترام٬ یادداشتی را که دکتر اشنایدر در اختیار من نهاده است٬

خدمت آن مقام محترم تقدیم می نمایم.
* * *



طهران ـ ٩ اوت ١٩٠٦
بسیار محرمانه پزشک پادشاه ایران

یادداشت مربوط به وضعیت سلامت اعلیحضرت مظفرالدین شاه
[و در گزارشی محرمانه به تاریخ فوریه ١٨٩٥ در مورد ولیعهد ایران مظفرالدین میرزا

شاه فعلی] نوشتم:
وضعیت جسمانی و اعضای حساس بدن ولیعهد ایران به خاطر بیماری نقرس ارثی
شدیداً تحلیل رفته اند و ماهیچه قلبش در اثر بیماری ورم (diathese goutteuse)

آسیب دیده است و در آتیه نه چندان دور خطر (nephrite des goutteuse) ـکلیه
مرگ جان وی را تهدید می نماید «اجل در کمین او نشسته است». این امکان وجود
دارد که او به طور ناـگهانی و یا سریع در اثر خونریزی مغزی یا به خاطر عـارضه
جان خود را از دست بدهد. به هر صورت٬ فعالیتهای مغزی٬ (Uremique) اورمی
هوشی و جسمانی اش به طور قابل ملاحظه ای کنده شـده است. احـتمال زیـادی

وجود دارد که مظفرالدین میرزا فقط ده سال دیگر عمر کند.

و اضافه نمودم که: «ولیعهد تحت نظر یک پزشک انگلیسی و یک پزشک ایرانی قرار
دارد و چنین به نظر می رسد که آنان بیشتر می خواهند درد جسمانی و بحرانهای شدید
وی را کاهش بدهند تا به مداوای بیماری اش و تغییر دادن عادات و برنامه های بهداشتی

غذایی اش توجه داشته باشند.»
امروز هیچ گونه تغییر نظر در پیش بینیهای پزشکی پیشین خودم نمی دهم. هـمچنین
متأسفانه هیچ گونه تغییری در قضاوتهایم در مورد پزشکان جدید انگلیسی و ایرانی که در

حال حاضر وی را تحت درمان دارند نداده ام.
(adcock) و حکیم الملک وی را معالجه می نمودند؛ و اـکنون قبلاً آقایان دکتر ادکوک
(Lindley) و اعلم الدوله او را تحت مراقبت دارند. پزشکان عوض شده اند؛ دکتر لیندلی
ولی همان اشتباهات قبلی همواره ادامه دارد و به جای اینکه این پزشکان به درمان ریشه
الدین شاه بپردازند به مداوا کردن علائم و عوارض بیماری اش پرداخته اند. بیماری مظفر
آنان برای خوشایند او٬ تمام داروهایی را که در نشریات پـزشکی و غـیرپزشکی یـافت

می شود٬ برایش تجویز می نمایند.
مدت پانزده سال از نگارش گزارش من می گذرد و چـنین بـه نـظر مـی رسد کـه بـه
 نتیجهـگیریهای پزشکی که من به آنها اشاره کرده بودم نزدیک می شویم و امـروز حـتی



وضعیتهای پزشکی را که من در آن سال پیش بینی کرده بودم٬ هـمچنان در وجـود شـاه
مشاهده می نماییم.

در ضمن٬ در تاریخ ٢٧ مارس ٬١٩٠٤ گزارشی در مورد مسمومیت اعلیحضرت٬ که
شب قبل برایش به وجود آمده بود٬ به وزارت امور خارجه فرستادم. در گزارش مذکور
اعلام نمودم که در ابتدا حال پادشاه ایران رو به وخامت گذاشت ولی از زمانی که ایـن
جانب مسئولیت مراقبت سلامت اعلیحضرت را عهده دار شدم٬ سعی نمودم کـه تـمام
داروها و مواد غذایی خطرناـک را از برنامه غذایی اش حذف نمایم. تا اینکه٬ عضو بیمار٬
یعنی کلیه اش٬ کمتر خسته شود و بیشتر به استراحت بـپردازد و مـن بـدین وسیله عـلل
وجود بیماری را از میان بردارم و یا لااقل آن را کاهش بدهم. درنتیجه٬ عواقب ناشی از
این بیماری را از میان برداشتم و٬ به سخنی دیگر٬ چون عوارض این بیماری از بین رفته

بود دیگر ضرورتی به مداوا کردن این عوارض دیده نمی شد.
در واقع٬ من طی دو سال این معالجات را پیگیری کردم و درنتیجه همکاری بیمار٬
ننوشیدن الکل و عدم استعمال دخانیات و همچنین پرهیز از هرگونه حرکتی که موجبات
خستگی وی را فراهم می آورد و دوری جستن از هرگونه زیاده روی٬ وی مجدداً سلامت
خود را بازیافت. افرادی که اعلیحضرت را ملاقات می کردند از بهبود حال وی حـیرت

می کردند.
در واقع٬ دکتر ادکوک قبل از اینکه از خدمت پادشاه ایران خارج شود٬ (یعنی در اوایل
سال ٬١٩٠٥ چه در سخنان و چه در نوشته های خود٬ پیش بینی نموده بود که شاه ایران
حداـکثر بیش از شش هفته در قید حیات نخواهد ماند؛ در حالی کـه مـظفرالدیـن شـاه
توانست مدتی طولانی به انجام دادن کارهای خویش ادامه دهد و از اینها گذشته به تفریح
و شکار نیز می پرداخت و حتی یک مسافرت طولانی و خسته کننده ای نیز در کشور خود
و به اروپا نیز داشت و چنین به نظر می رسید که آنقدر سرحال و قوی شده که بتواند هنوز

چند سالی سلطنت کند.
متأسفانه٬ دستیارانم با استفاده از غیبت من از دربار و بـه عـلت بـیماریای کـه مـرا
مجبور به خانه نشستن نمود٬ توانستند با زدوبندهایی مسئولیت درمان پادشاه را به دست
آورند. ظاهرا٬ً چندتن از اعضای دربار که در رأس آنها وزیـر اعـظم٬ عـین الدوله٬ قـرار
داشت٬ توانستند او را در اختیار خود بگیرند. (عین الدوله در حال حاضر از کار بـرکنار
ـگردیده است.) آنها برای خوشایند شاه تصمیم گـرفتند کـه بـه هـیچ تـرتیبی مـوجبات



دلگیری مظفرالدین شاه را فراهم نیاوردند و تمام خواسته های او را به اجرا درآورنـد و
شاه را کاملاً رها کنند تا هرچه میل دارد انجام دهد. در طی آخرین سفر او به فرانسه ما
توانستیم نتایج ناخوشایند چنین برنامه ای را در سلامت شاه مشـاهده نـمائیم. پـزشک
انگلیسی لیندلی و پزشک ایرانی اعلم الدوله به همان شـیوه ای کـه در صـحنه سـیاست
اتابک اعظم عین الدوله و در وزارت دربار امیربهادر جـنگ عـمل مـی کردند٬ در زمـینه
پزشکی نیز مشغول بودند. بدینسان٬ برای جلب نظر شاه هیچ گونه محدودیت پزشکی
برایش قائل نشدند و به وی اجازه دادند که هر غذایی باب میل خود را صرف کند. برای
رضایت شاه و تقویت بیشتر نیروی جسمانی و شهوانی اش کـه از دیـرباز در او شـدت
داشت٬ بنا به گفته بعضی از درباریان٬ این پزشکان داروهای زیادی به وی می دادند به
طوری که این عمل نادرست باعث ایجاد خطراتی برای کلیه های شاه٬ که از قبل دچـار
ناراحتی بود٬ گردید. دکتر لیندلی٬ پخش داروهای تقویتی خاصی را در میان شخصیتهای
بلند پایه دربار معمول کرده بود. این جانب٬ وی را در حال دادن دارو به وزیر اعظم و وزیر
دربار غافلگیر نمودم و خود وی شخصاً به این موضوع اعتراف نمود. متأسفانه٬ امکان
زیادی وجود دارد که چنین داروهایی را به این بـیمار والا مـقام هـم داده بـاشند. بـرای
(Quinquina) تـجویز تقویت بنیه جسمانی مظفرالدین شاه٬ قـرصهای آهـن و وکـنکینا
نموده بودند و جهت مبارزه با بیماری تنگی نفس واهی او٬ به قسمت بـالای سـینه اش
(Adrenaline) جـهت مـعالجه جریان برق وصل می نمودند و به او شیافتهای آدرنـالین

بیماری و باسیل می دادند و غیره.
نباید فراموش نمود که آهن از طریق کلیه ها دفع می شود و موجب به وجـود آمـدن
مشکلات و ناراحتیهایی برای کلیه ها می گردد. همچنین درمان با جریان برق باعث بـالا
الدین شاه می شود. این درمان در مورد بیماری که مبتلا به رفتن بیماری فشار خون مظفر
مرض نقرس است و کلیه هایش خوب کار نمی کند و فاصله دریچه چپ قلب با انتهای
(رگ) آئورت او بیشتر شده است٬ همه موجب به وجود آمدن ناراحتیها و دردهایی در
میان عصب قلب می شود و پزشکان وی در حال حاضر دردها و ناراحتیهای ناشی از این
عوامل را به پای بیماری تنگی نفس او می گذارنـد. آدرنـالین مـوجب نـابهنجاری خـون
شریان می گردد و این همان چیزی است که مظفرالدین شاه از آن ترس و واهمه دارد.

طولی نکشید که نتایج استفاده از این گونه داروها٬ معالجات و رژیم غذایی نامعقول و
 نادرست٬ پدیدار گشت. اعلیحضرت به علت پیش آمدن مشکـلات مـالی و فـلاـکت و



نابسامانی سیاسی از قبیل به راه افتادن آشوب در طهران و شهرستانها و همچنین درنتیجه
تشدید بیماری وخیم کلیوی سه ماه پیش دچار اولین سکته شد و تقریباً یک ساعت در
حالت بیهوشی به سر می برد. چنین به نظر می رسد که وی دچار خونریزی در قسمت
(hemiphegie) شده باشد. این گونه بیماران هوش و حواس خود را از دست چپ مغز سر
می دهند٬ از سخن گفتن می افتند و برخی از عضلات چشم و صورتشان به حالت فـلج
درمی آید. از آنجا که من شخصاً این عـوارض را مشـاهده نکـردم (مـظفرالدیـن شـاه را
پزشکان و وزیر دربارش از چشم دیگران دور نگه می داشتند) بنابراین نمی توانم به طور

دقیق تری در این مورد اظهار نظر نمایم.
(Roche) پـزشک شعاع السلطنه٬ پسر دوم مـظفرالدیـن شـاه٬ از طـریق دکـتر روش
فرانسوی خود٬ از من خواست تا مظفرالدین شاه را معاینه کنم و در مورد وضع سلامت
او نظر بدهم در ضمن مظفرالدین شاه نیز خواهان چنین دیداری بود. من پیشنهاد کرده
بودم٬ به رغم وضعیت مزاجی ناخوشایندم٬ هرگاه به وجود من احتیاج باشد٬ مرا به قصر

مظفرالدین شاه ببرند.
الدین شاه طبیعتاً با دیدار من از او و معاینه پزشکی اش مخالفت پزشکان معالج مظفر
نمودند. یکی از آنان٬ یعنی اعلم الدوله٬ در ابتدا از طریق نامه به من جواب داد و سپس
خود وی٬ شخصاً به ملاقاتم آمد و به من اطلاع داد که حال اعلیحضرت کـاملاً بـهبود
یـافته٬ نـاراحـتی او فـقط یک سکـته بسـیار نـاقص است و عـلت آن را بـاید در بـحران

(hysterique) جست وجود نمود. هیستریک
مع ذالک٬ این سانحه پزشکی سه ماه پیش رخ داده است و با اینکه وضع بیمار رو به

بهبود است٬ حال وی هنوز نامساعد و بی ثبات می باشد.
به نظر می رسد مشکلاتی که مظفرالدین شاه در صحبت کردن داشت تقریباً رفع شده
است؛ ولی فک و دهان او هنوز تاحدودی به طـرف پـایین کشـیده شـده. بـازوی چپ
اعلیحضرت همچنان سنگین است و قدرت طبیعی اش را از دست داده٬ به ویژه اینکه
اعلیحضرت از این دست خود پیش از این بهتر و با سهولت استفاده می نمود و پای چپش
نیز چندان تحرکی ندارد و٬ در حقیقت٬ پای وی در هنگام راه رفتن روی زمین کشـیده
می شود. طبق اطلاعاتی که به من داده اند٬ فـعالیتهای مـغزی مـظفرالدیـن شـاه صـدمه
چندانی ندیده٬ مع ذالک عقل و هوش او هنوز به حالت عادی بازنگشته است. به طور
ـکلی ٬ پـادشاه بـه وقـایع مـهمی کـه در کشـور و در پـایتخت ایـران در جـریان مـی باشد



بی اعتناست در حالی که این مسائل و حرکتهای انقلابی کنونی می توانند سلطنت وی را
به مخاطره بیندازند.

با استناد به گزارشهایی که در اختیار من نهاده اند٬ بدون آنکه خود من شخصاً امکان
معاینه شاه را داشته باشم٬ فکر نمی کنم که وی دچار بیماری مغزی و یا حـتی بـیماری
Foisceau) باشد٬ دلیل این امر هم٬ در وهـله اول٬ فـلج Pylomidale) فواسو پیلومیدال
بودن بدن وی همراه با وجود مشکلات در سخن گفتن چندان عادی و متداول نـیست.
ثانیاً بروز موفق و زودگذر بحرانهای ماهیچه ای و عصبی که از ابتدای بیماری در وجودش

مشاهده شده است.
با توجه به مطالب بالا٬ می توان امکان وجود سکته را پذیرفت که ناشی از یک بیماری

هیستریک و یا یک مسمومیت است.
به گمانم٬ تشخیص دکتر لیندلی و اعلم الدوله مبنی بر اینکه بیماری مظفرالدین شاه
ناشی از یک بحران هیستریک است٬ غیرقابل قـبول مـی باشد؛ زیـرا امکـان یک چـنین
بیماری برای شخص پنجاه و پنج ساله ای که فاقد سابقه بـیماری عـصبی بـوده٬ دور از
واقعیت است. افزون برآن٬ برای تأـکید نظریه پزشکان مـظفرالدیـن شـاه لازم است کـه
Roseubach, hapesslin, schoffer, تعدادی از علائم و نشانه های آسیب شناسی از قبیل
barbinski را جست وجو نمائیم. من پیشنهاد می کنم که٬ در صورت امکان٬ این علائم را

مورد بررسی قرار دهیم. ولی آنچه که بیش از همه منطقی و صحیح به نظر می آید علت
بیماری مظفرالدین شاه ناشی از یک نوع مسـمومیت و ٬ در وضـعیت فـعلی٬ یک نـوع

(Uremie) می باشد. اورمی
در واقع مدت مدیدی است که علائم آسیب شناختی این حالت از جمله ورم کلیه ها
(albumine) در یک nephrite) از دست دادن ٤ الی ٦ گرم آلبومین mixte, ancienne)

لیتر ادرار٬ هیجانات عصبی اخیر و خستگیهای شدید در کلیه هایش دیده می شود و این
علائم نظریه مرا تأیید می نماید.

در هر صورت٬ این نظریه نه تنها وضعیت سلامت مظفرالدین شاه که در فوق بدان
اشاره شد را توجیه می کند٬ بلکه کاهش سریع و مداوم بیحسی اعضای بدن وی و دیگر
مشکلات پزشکی اش٬ که به آنها اشاره خواهیم کرد٬ گویای تاییدی بر درستی این نظریه

می باشد.
 در حقیقت٬ چنین به نظر می رسد٬ سکته ای را که من به آن اشاره نمودم تنها سکته ای



نیست که اخیراً شاه دچار آن شده است؛ او قبلاً سکته های کوچک دیگری نیز داشـته
است. مظفرالدین شاه دو سکته خفیف داشته و چند نفر شاهد عینی این حالت بحرانی
بوده اند. خاصه اینکه وی یک بار دچار یک تشنج می شود که دو ساعت طول می کشد و
به همین علت٬ جلسه شورای وزیران که در ٢٨ ژوئـیه گـذشته یـعنی فـردای بـرکناری

وزیراعظم از مقام خود تشکیل شده بود٬ به هم می خورد.
درپایان٬ بر روی این عارضه است که من فکـر مـی کنم بـاید تـوجه و دقت خـود را
متمرکز نمایم. بنابر اطلاعی که به توسط شاهزاده شعاع السلطنه به من رسیده است در
adem دیده می شود؛ و این بیماری باعث des malloles مظفرالدین شاه علائم بیماری
شده که وی نتواند کفش بپوشد و حتی روز جشن و در زمانی که وی می بایستی هیئتهای

سیاسی سایر کشورها را به حضور بپذیرد٬ قادر به چنین کاری نباشد.
این نشانه های بیماری٬ که به نوبه خود خطرناـک هستند؛ رژیم غذایـی و مـعالجات
نادرستی که در مورد مظفرالدین شاه اعمال می گردد و هـمچنین گـرفتاریهای فکـری و
هیجانات سیاسی که مدام مظفرالدین شاه را تحت تأثیر قرار می دهند ممکن است٬ در

آیندهای نه چندان دور٬ خطراتی را برای سلامت او به وجود آورد.
این امکان وجود دارد که بیماری مظفرالدین شاه به تدریج و به سرعت رو به وخامت
apoplexie) ٬ که از سایر بـحرانـهای uremique) ـگذارد و یا اینکه به یک بحران کلیه ای

قبلی شدیدتر خواهد بود٬ دچار شود.
تنها راه طولانی تر کردن امید زندگی مظفرالدین شاه این است که وی به اسـتراحت
ـکامل٬ به لحاظ فکری و جسمی٬ بپردازد و یک رژیم غذایی سختی داشته باشد و شاید
هم برای مدتی فقط یک رژیم غذایی برمبنای شیر برای او در نظر بگیرند؛ و حتی باید
هرچه زودتر تمام داروهای پرقدرتی را که برای کـلیه های وی مـضر مـی باشند٬ حـذف

ـکنند.
متأسفانه٬ بیم آن را دارم که امکان نداشته باشد این راه حلها و پیشنهادهای پزشکی را
در مورد مظفرالدین شاه پیاده نمود. من به این نتیجه رسیده ام که مـی بایستی از غـیبت
طولانی ام در امر معالجه مظفرالدین شاه احساس خوشحالی بکنم؛ زیرا٬ بدین ترتیب٬
من هیچگونه مسئولیتی در وضعیت غم انگیز و اسفناـک سلامت مظفرالدین شاه را متوجه

خود نمی دانم.



[٢٢ ]
طهران: ٢٥ نوامبر ١٩٠٦ نمایندگی فرانسه در ایران ـ بخش سیاسی شماره ٨٨

از: سفیر جمهوری فرانسه در ایران
به: عالیجناب آقای پیشون٬ وزیر امور خارجه

موضوع: وضعیت سلامت شاه
پروفسور دماخ دوگوترگ به دعوت شاه ١٥ روز قبل بـه طـهران رسـید تـا بـا سـایر
پزشکان آخرین بیماری شاه را بررسی و به وی اعلام کنند. دوگوترگ برای انجام کار باید
٤٠ روز در ایران بماند به او ١٢٥٠٠ تومان حق الزحمه داده اند که این مبلغ نصف حـق

ویزیت اوست.
این پزشک آلمانی تمام نکات مربوط به علائم بیماری شاه را که دکتر پیش بینی کرده
بود٬ مورد تأیید قرار داده است؛ اما وی فکر می کند که با معالجه بیشتر عمر شاه چـند

ماهی بیشتر خواهد شد.
دکتر اشنایدر که چندین سـال است شـاه را تـحت مـراقـبت و درمـان قـرار داده بـر
پیش بینی خود تأـکید دارد که شاه چند هفته دیگر بیشتر در قید حیات نخواهد بود و زمان
بایداضافه یاحداـکثردر ژانویه سال آیندهمشخص می نماید. احتمالی مرگ شاه را در ماه دسامبرو

دارند. مرگ شاه را مورد ـکنم که اذهان عمومی طهران همان برداشت دکتر اشنایدر در

[٢٣ ]
طهران ـ ٣ دسامبر ١٩٠٦ ـ شماره ٣٣

تلگراف

به اطلاع می رساند که وضع سلامت شاه ناامید کننده است. ولیعهد سریعاً از تبریز به
طهران احضار شده است.

[٢٤ ]
طهران ـ ٩ ژوئیه ١٩٠٧

شماره ٢
تلگراف

 مظفرالدین شاه روز هشتم ژانویه در ساعت یازده شب چشـم از جـهان فـروبست.



قوامالدوله٬ محمدعلی غفاری٬ غلامحسین درباریان؛ و رجال از عدهای و ولیعهد میرزا محمدعلی اتفاق به عمر اواخر در الدینشاه  مظفر
[ ٢٤٧٩-١ع] الدوله مشیر نصرالله و عینالدوله میرزا٬ محمدعلی خلعتبری٬ محمدولی الدوله٬ سالار السلطنه٬ مشیر احمد غفاری٬ نظامالدین دیبا٬ محمود



مشیرالدوله در نامه ای به تاریخ نهم ژانویه بـه تـمام سـفارتخانه های خـارجـی در ایـران
نوشت: با نهایت تأسف و تألم به حضور شما عرض می کند که در شب چهارشنبه ٢٤ ماه
جاری در ساعت پنج و نیم شب اعلیحضرت پادشاه ایران دارفانی را وداع گفت و روحش

به بارگاه حق تعالی پیوست.

[٢٥ ]
قلهک ـ ٢١ مه ١٩٠٧

شماره ٣٦٢
از: کاردار فرانسه در طهران

به: عالیجناب آقای دولامارتینیه سفیر فرانسه در ایران

موضوع: دکتر اشنایدر

آقای سفیر و همکار ارجمند٬
وظیفه خود می دانم خدمات ارزنده ای را که دکتر اشنایدر پزشک رتـبه اول قشـون
فرانسه٬ ساـکن ایران به مدت ١٤ سال به عنوان پزشک مخصوص شاه و رئیس شورای
صحّه ایران جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای مزمن به اروپا انجام داده است٬ به دولت

متبوع خود خاطرنشان سازم.
خدمات دکتر اشنایدر در سازماندهی سرویس صحّه جوار مرزهای ایران٬ به ویـژه
هنگام آخرین شیوع بیماری طاعون در منطقه سیستان و به طور کلی روابط مطلوبی که به
همت شخص وی بین شورای صحّه ایران و مقامات دولتی و نـظامی بـریتانیا در ایـران
برقرار شد٬ مورد تقدیر دولتمان قرار گرفت و مفتخرم که به اطلاع عالیجناب برسانم که
اعلیحضرت پادشاه ایران میل دارند برای جبران زحمات دکتر اشنایدر و ارادتی که به وی

نیز دارند نشانی به وی تقدیم نمایند.
خواهشمندم این امر را به اطلاع دولتمان برسانید.

 با کمال احترامات



[٢٦ ]
دکو (سفیر فرانسه در طهران)

طهران ـ ٢٢ مه ١٩٠٧

نامه اتابک اعظم به سفیر فرانسه در ایران به مناسبت بازگشت دکتر اشنایدر به کشورش و
تقدیر از خدمات وی

آقای سفیر٬ دکتر اشنایدر پزشک قشون فرانسه در شرف ترک خاـک ایران است؛ بدین
مناسبت ابراز تأسف و تأثر شاه و دولت ایران را به عالیجناب عرض می نمایم.

دکتر اشنایدر مدت ١٤ سال با همت و تلاش قابل ستایشی به انجام دادن وظـایف
متعددی که به وی در دربار ایران محول شده بود به طور شایسته و احسن جامه عـمل

پوشانید.
او٬ به عنوان پزشک مخصوص اعلیحضرت٬ درطی مأموریتش از خـود جـان نثاری
برای معالجه ناصرالدین شاه٬ مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه و خانواده های آنان نشان

داد.
دکتر اشنایدر به عنوان رئیس و پزشک شورای صحّه ایران توانست به خوبی بخش
صحّه قشون ایران را در برابر شیوع بیماریهای خطرناـک از قبیل بیماری وبا در سال ١٩٠٤
بیماری طاعون در سال ١٩٠٦ سازماندهی کند و از توسعه این بیماریها که اروپا را مورد و

تهدید قرار می داد٬ جلوگیری به عمل آورد.
همچنین٬ وی با تلاشهای مداوم و به کار گرفتن دانش خویش در ایران توانست نامی

٢٣. مؤسسه آلیانس فرانسه کانون ملی برای ترویج زبان فرانسه در سال ١٨٨٣م ١٣٠٠ق در پاریس تأسیس شد.
فعالیت آلیانس در ایران بر اساس بولتن آن در سال ١٨٨٩ در دوره ناصری بـا دو شـاخه در تـهران و شـیراز
ـگشایش یافت. عملیات و اهداف آن در ایران عبارت بود از ایـجاد مـدارس بـا روش مـدارس فـرانسـوی٬
انسهای علمی ماهیانه و دیگر فعالیتهای فرهنگی. در سال ١٨٩٨ دکتر اشنایدر رئـیس انـجمن برگزاری کنفر
منطقه ای آلیانس در ایران مسئولان موسسه را به تأسیس یک مدرسه در تهران تشویق کرد که در سال ١٨٩٩
این امر تحقق یافت اما از آغاز سال ١٩٠٠ مدرسه کار جدی خود را با هشت شاـگرد آغاز کرد. برای اطلاعات
ان و فرانسه . تهران٬ وزارت امور خارجه٬ ١٣٨٢. بیشتر نک: رضا آذری شهرضائی٬ نگاهی به روابط فرهنگی ایر

از خود بر برخی از نهادهای مترقی باقی گذارد٬ که تأسیس مدرسه آلیانس فـرانسـه٬ ٢٣

٢٤. بیمارستان با مریضخانه مخصوص دولتی که بیمارستانی نظامی برای لشکریان بود و در سـال ١٢٦٩ق در
Ñ

ه٬ ٢٤ تأسیس شورای صحّه قشون ایران ٢٥ و تهیه یک مؤسسه سازماندهی مدرسه صحیّ



Ø سومین سال ورود دکتر پولاـک به ایران به دستور ناصرالدین شاه در خارج شهر تهران تأسیس شد. محسن
روستایی٬ همان٬ صص ٢٠٦-٢٠٢.

٢٥. شورای صحه یا مجلس حفظ الصحّه از سال ١٣١٠ هـ.ـق با پزشکان فرانسوی مقیم تهران گـاهگاهی بـرای
بحث و بررسی مسائل بهداشتی تشکیل جلسه می دادند. این گردهماییها منجر به تشکیل شورای صحه ایران
ـگردید برای اطلاعات بیشتر نک: محسن روستایی٬ همان٬ صص ١٤٦ - ١٥٦؛ و ابوالحسن غفاری٬ هـمان٬

صصـ١٠٢-١٠٣.

آبلهـکوبی از آن جمله اند. صرف نظر از این خدمات مترقیانه٬ باید گفت که دکتر اشنایدر
در کنار وظایف پزشکی اش در دربار ایران در معالجه و درمان کردن فقرا و بیچارگان تمام

ادیان به طور رایگان دریغ نورزید.
دکتر اشنایدر هرگز قصوری در انجام دادن وظایف خود نشان نـداد بـه طـوری کـه
فعالیتهای بیحد وی سرانجام وضع سلامتش را به خطر انداخت که امیدوارم به زودی با

بازگشت خود به فرانسه٬ تندرستی خویش را بازیابد.
وی با ترک ایران تأثر همه را بر انگیخت٬ دوستان متعددش محبتهای وی را فراموش

نخواهند کرد و دولت ایران از تمام خدمات او نهایت سپاس را دارد.
مفتخرم به اینکه از طرف اعلیحضرت پادشاه ایران و مردم این کشور از عـالیجناب
تقاضا نمایم تا از دولت جمهوری فرانسه٬ وزارت امور خارجه و وزیر جنگ این کشور

بابت مأموریتی که دکتر اشنایدر در ایران انجام داد سپاسگزاری کنید.
با تقدیم احترامات٬
 مهر اتابک اعظم




